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شـي آن  ز لغات متن و حوامقاله كه فهرست مختصري ا ةما در دنبال. كار برده است
 منـاطق  كاتب به ظاهر اهـل . ل خواهيم كردها را نيز نقدهيم اين فعل را به دست مي

پايـان كتـاب وقتـي بـر حضـرت      مقدمـه و  در . بـوده اسـت   مركزي يا مازنـدران 
. آورد مـي » ...الـه  صليّ و«را نيز به دنبال » و آله« ةفرستد كلم درود مي) ص(محمد

وي، وي شيعه و اهل يكي از شهرهاي قم، كاشان، آوه يـا ري  بنابراين به احتمال ق
بوده است و اگر اهل مازندران بوده باشد بايد اهل ساري باشد كه مركز تشيع بـوده  

اتي كه كاتـب در حواشـي يـا    حل نشده اين است كه تعدادي از لغ ةاما مسئل. است
رهاي مختـوم بـه   سيستان است، مانند مصد ةكند مربوط به منطق ها نقل ميزيرنويس

حدس نگارنـده ايـن اسـت كـه     . هاة زايشان به معني زائو و جز آنو كلم» ستن - «
اهل منـاطق مختلـف    اشخاص مختلف از اي مادرِ اين نسخه، داراي حواشي ةنسخ
 .خود منتقل كرده است ةها را به نسخهمة آننسخة ما بوده و كاتب  ايران
  

  هازيرنويسمتن و حواشي و مهم لغات و تلفظهاي 
  لغات متن -1

  خيزيدن پاي از نسودي: بيهقي. جزل =لَخْشيدن
زوزنـي و بيهقـي ايـن    . خَرج و خراج ةشتر و جزوي در ترجم اوگانه شدن
  .مدخل را ندارند

  .جعس =دويدن
زلخ به معني مجروح كردن با نيزه است و اگـر آن  . بهرمشتن: زلخْ ؟هرمشتن

  .را ندارند زلخْبيهقي و زوزني . را زلْح بخوانيم به معني چشيدن است
  .برِهنه كردن دست و سر: جسر :برِهنه

كيبايي كردن: صبر .كيباييشش.  
  .فشُاردن انگور: عصر .فُشاردن
  .افشردنسخت : بيهقي. غمَرْ= َفشاردن
  .آرزومند شدن به كسي: نزاع. آرزو
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  .)آزوزي كردن: در اصل(آزوري كردن : حرص. آزوري
  .ناسپاسي كردن نعمت: غمُط. نعمت را ناسپاسي كردن: غمص. ناسپاسيو  ناسپاسي

  .عجز =كار به سستي كردن
همچنـين  (به جاي خفتن در همه جـاي كتـاب جـز يكـي دو مـورد       خوفتن

  .مذَل، نَوم، تنوح: ك.ر). خوفته
  .، ذيل اَبلبسندگي كردن

زوزنـي و بيهقـي ايـن    . ، و غيـره درخشيدن، ذيل ذَردرفشيدن،  =درافشيدن
د نـه  رو هميشـه صـورت درفشـيدن بـه كـار مـي       مـتن مـا  در . مدخل را ندارند

  .نيز درفشيدن به كار رفته است 448ه، ص در مصادراللغ .درخشيدن
  .سبيل، ذيل طَرّ =برُوت

  .همز =بد گفتن پس پشت
: ه دادن و زير آن نوشـته شـده  پين: اَقْط. قروت ينو، يعني كشك يا قرهپ =پينه

  .يعني اتخّاذ الاقط
  .لَّةزلّ و زلَل و ز =لخشيدن
  .گوشت بر خوانك افكندن: وضْم. خوان كوچك =خوانك

  .گوشت افسرد كردن: وشْق. قديد كردن =افسرد كردن
  .منش بزدن: بيهقي و زوزني. غثَيَان و غثَي =منشت بزدن

زوزني و بيهقي اين مـدخل بـه مـدافعت    در . ليَ و ليان =سپخت كاري كردن
تر  اوام صورت كهنه. كاري كردن در اوام پختس: معك. كردن وام برگردانده شده است

  .در ترجمة مدافعه و دفاع سپوزكاري به كار رفته استمصادراللغه در . وام است
بـاد بـا بـاد جنـوب     «در بيهقي جنـوب بـه   . جنوب =باز دست چپ آمدن

  .معني شده است» باد جنوب آمدن«به  ،جة و در زوزني، نسخ» آمدن
: زوزني بيهقـي . شوميز كردن زمين: كرب و كراب. شخم زدن =شوميز كردن

كتاب، اكـر   ةدر حاشي. زمين شميز كردن: ج زوزني ةنسخ .زمين شوريدن: كراب
، ص 5، ج سـمك عيـار  اين كلمـه در  . نيز به شوميز كردن زمين معني شده است
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ب به غلط به صورت شـومير و در بـا   صحاح الفرساما در  ،، نيز به كار رفته139
  .راء آمده است
  .يِةو ا يةمأو =بخشايستن

  .خ كردنلامرواريد سو: فَض. خ كردنلاسو: خرت .سولاخ
نيـز   المصـادر  تـاج  ةدر يك نسخ. نزدبا: زجر. باز داشتن، منع كردن =نزدبا
  .ن آمده استزدديگر باز  ةدن و در نسخباز

  .تاب بازدادن: زوزني و بيهقي. تاب با دادن ريسمان: نكث .بادادن
به پشت گره انگشـت ميانـه زدن بـر    = كلَه زدن بر سر كل: نَجر. زدن كلَه كَل

  ). منتهي الارب(سر كسي 
ــدن ــدن(=  آجاري ــرم). آچاري ــدن : ق ــاهي بياجاري ــي م. م ــبيهق ــه قْ ر را ب

امــروز ايــن در تــاجيكي  .معنــي كــرده اســت» مــاهي در نمــك آب آغشــتن«
فعل بـه صـورت آچاريـدن و اسـم مصـدر آن بـه صـورت آچـاراني بـه كـار           

  ).44، ص 1385قاسمي : ك.ر. (رود مي
  .گروك شدن شتر :درس. گَرگين، داراي جرَب =گروك
متن . بپاسيدن: جس. اسيدن به دستبپ: لمس. لمس كردن، پسودن =بپاسيدن

در  .پاسيدن در لغـات حواشـي  ذيل : ك.صريحاً بياسيدن است؛ رمورد در هر دو 
بنـابراين بـا   . ، نيز در يك نسخه ياسيدن آمده است452، ص 2، ج الاسرار كشف

توجه به مضبوط بودن متن ما اين احتمال هست كه اصل اين كلمه ياسيدن بـوده  
و بعدها به قياس با پاسيدن به معني مراقبت كردن و پاس داشتن به اين صـورت  

  .درآمده است
. صورتي است از سكيزيدن، يعنـي لگـد زدن و جفتـك انـداختن     .شكيزيدن

آن را بـه  العـرب   لسـان  .زوزني و بيهقي ايـن كلمـه را ندارنـد   . شكيزيدن: قمُوص
  .صورت قماص ضبط كرده است

  .خلافت =خليفتي كردن
هشتن به معني طـلاق دادن، رك عليـائي    ةبار در. طلاق)= زن( هشته شدنِ
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  . 33-57، ص 1389مقدم، 

  .فسق= بيرون آمدن از فرمان
ة چرمـي، در  در مورد كيس(= نتَق بيوشاندن للجراب . بالا كشيدن =اوشاندن

  .كشيدن دلو بزرگ از چاه: بيهقي نتق را چنين معني كرده است). دلو: جااين
رم . جدا كـردن = روده كردن  ـ. گوشـت روده كـردن از اسـتخوان   : عـ رقع :

  .گوشت از استخوان باز كردن و بخوردن: بيهقي .گوشت روده كردن از استخوان
  .كشان رفتن است رفل به معني خرامان و دامن. به غنج رفتن: رفل .غنج

بذ نيـز بـه معنـي    . زبر است/ زور مبدل زِبر . بذّ)= العلم في( زور ياران شدن
  .غلبه كردن است
  .نهادنپشتيوان بر پس در : لَزّ. گذارند چوبي كه در پشت در مي =پشتيوان
  .نهادن خار بر سر ديوال: خزّ .ديوال

  چك نبشتن: اشيهح). حواله صادر كردن( كص= چك كردن
  شَم =انبوييدن

  .لوطي كردن: لياطه. لواط كردن، كار قوم لوط را كردن= لوطي كردن
دو . بـه بـاز پيمـودن   : زوزني و بيهقي. بكواز كردن :بوع .)گواز: ظاهرا( كواز

 ةدر عربي بـاع بـه معنـي مقـدار طـولي بـه انـداز       . و پيمودنبازبه : ة بيهقينسخ
مقامـات   ةدر ترجم ـ .شود گشادگي ميان دو دست است كه به فارسي باز گفته مي

: نيز اين كلمه به كار رفته و رواقي آن را به معني سهم و بهره گرفته اسـت  حريري
ود و گـواز  ؛ مردي فراخ ج)246ص (غنيمت بود كه مرا در آن گوازي نبود كدام 

و  :در اين متن گوازايي كردن و گوازي كردن نيز به كار رفتـه اسـت  ). 317ص (
؛ گوازايي كـن كـه پراگنـدن    )246ص (چرا گوازايي كرد تن تو به بذله كردن من 

؛ اگر گوازي كند خاطرهـاي شـما بسـتاييم و اگـر     )337ص (جود آرايش است 
. ؛ و گوازي كـن اكنـون  )121ص (هاي شما ما آتش بزنيم  آتش ماند آتش زنه بي

  ).262ص (بدانكه نقد شود تا بستايند ترا 
. كردن و گوازي كردن را به بخشندگي كردن تعبير كرده اسـت ي گوازايي قروا
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باع همان باز، يعني گشادگي ميان . باع است مقامات حريريمعادل عربي گواز در 
الباع به معنـي بخشـنده و داراي    در عربي تعبير يا اصطلاح طويل. دو دست است

اين عبارت از . است» فراخ جود و گواز« مقامات حريريجود يا به تعبير مترجم 
شـود   هاي آن معلوم مي و از كاربردهاي ديگر اين كلمه و صورت مقامـات مترجم 

  . ه استكه اين كلمه و مشتقات آن از قديم معني جود به خود گرفته بود
دهد كه به احتمال قوي اصل ايـن   دو صورت باز و گواز در كنار هم نشان مي

رغسـت كـه   است، درست مانند وحول پيدا كرده بوده كه به دو شكل ت  wāzكلمه
 ـ هروي ةالابنيصورت اخير در  ـ  گورغست وبه برغست   تغيير شكل داده  آمده 

گـواز از  / اين است كه احتمالاً كلمة بـاز  ةاما صورت گوازايي نشان دهند. است
تنها فعلي كه شايد بتوان آن را با اين كلمـات ارتبـاط   . يك فعل گرفته شده است

 .وازيدن به معني حركت دادن، بردن و رانـدن اسـت   danizawداد فعل پهلوي 
wāz اي كـه   تواند اسمي از اين فعل باشد، يعني فاصله به معني مورد بحث ما مي

  .شود با حركت دادن و باز كردن دو دست ايجاد مي
اين دو مصدر به معني پويه و دويدن . روغ و روغانة در ترجم دستان كردن

: زوزنـي و بيهقـي  . روباه به كار رفتـه اسـت   ةه است، اما مجازاً به معني حيلروبا
  .روباه بازي كردن
. به آساني گرد آمدن خراج و رواني كار  :صراح. زجاء =خراج شذه شدن

  .دهخدا ةنام لغت: ك.نيز ر
  .]زشت شد=[ساءالشيء اذا قبح : در بيهقي و زوزني. سوء =گَست شدن

  .الَْو =دستان كردن و فريفتن
  .بحث =واجست كردن

بيهقي آن را به عربي (ملازه بر گرفتن : زوزني. دغر مورازه برگرفتن .مورازه
  .)معني كرده است

. رش پيمـودن   بـه : زوزنـي و بيهقـي  . به رشت كـردن : ذرع .رش، ارش ،رشت
  .ه به كار رفته استحاق ة، سور32، آيه 389، ص قرآن قدس رشت تنها يك بار در
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زيرنـويس  . هنكارد كردن و بكوفتن :وسج .كردن) هنگارد: ظاهراً( هنكارد

: در ميان سراي گشتن از براي غارت؛ بيهقي: غارت كردن؛ زوزني: هنكارد كردن
  ...در سراي 

اي گذاشـته و در   در اينجـا كاتـب روي سـكوع راده   . سكوع: هنگارد كردن
. از غير راه رفتن رفتن،حاشيه نوشته السكوع الاخذ علي غير طريق، يعني بيراهه 

  .به معني سرگشته شدن آمده نه سكوع هاي عربي سكعدر فرهنگ
  .شكافته شدن: سه منبع ديگر. تسلعّ: هنگار گرفتن
  .صدع =شكافانيدن

  .همه جا با سه نقطه نوشته شده است» ژ«در اين نسخه . عسل)= گزدم(=  كزدم
  .رامشي شدن: ةبهجبهج و : مسرور، شاد =رامشي
  .)مژده(= رامشتي شدن به مزدك : ابشار :رامشتي

  .د سختبزيدن با: ذحَي. وزيدن =يدنبز
ح  : زوزنـي و بيهقـي  ). كفلمه كـردن (= ن خوردن بتكچيز به : قمَح .بتكن قمَـ

تكن   : اقتمـاح .) واپيكيـدن : ي بيهقـي »ما« ةنسخ. وابيكيدن): بالتسكين( چيـز ببـ
ف  .چيـزي ببـتكن خـوردن   : اسـتفاف . خوردن تكن خـوردن   : سـ در  .چيـزي ببـ

چـاپ دوم، ص  (» چيزي بـه بتكـين خـوردن   «اقتماح به ) 256ص ( مصادراللغه
ص ( معنـي شـده اسـت   » يزي به پتكـي خـوردن  چ«و استفاف به ) بتكين: 224
اي ،  آنچـه بـا دهـن پراكننـد    «بـه   قمَحة نيز) 267ص ( الاسماء مهذبدر  .)304
و يك ضـبط   الاسماء مهذبا و ضبط م از دو ضبط كتاب. معني شده است» نپتك

مفتوح و كاف مكسور، يعني » پ«شود كه تلفظ اين كلمه با  معلوم مي مصادراللغه
 ـ ) مصادراللغهضبط (پتكن يا پتكين  . آن اسـت  ةاست و پتكي صورت تحـول يافت

ظاهراً مأخوذ از اصل نسخه است و بنا بـر   مصادراللغهضبط بتكين در چاپ دوم 
تكين اين تلفظي از پشود خواندهتكين است و بايد پ.  

زوزنــي و بيهقــي . لَــح، در ترجمــه قَزرد دنــدان شــدن =زر دنــدان شــدن
  .را ندارند كلمهاين 
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زوزني و بيهقي بلود را . از ايستادن بالمكانو: بلَد .]در جايي[از ايستادن و
ضـمناً در مـتن مـا ايـن مـدخل در      . اند و بلَد را ندارند به معني مقيم شدن آورده

  .كه از متن افتاده استشده حاشيه آمده و با علامتي نشان داده 
  .شوريده شدن منش: بيهقي و زوزني. منشت بزدن: لقَسَ. طبيعتمنش،  =منشت
پيچاكي : لَوي. فتادن در شكما پيچاكي. مغَس. پيچاك، شكم روش =پيچاكي

در  و، زحير به پيچاكي شـكم  316، ص 1، ج دستور الاخواندر . افتادن در شكم
دهخدا براي پيچـاك بـه    نامة لغت در. به پيچاك شكم برگردانده شده است صراح
زوزني . شده استنقل  بالار منتهيو  خوارزمشاهي ةذخيردو شاهد از معني همين 

: در يك نسخه از بيهقـي  .اند و بيهقي مغصْ را به با كنه شدن رودگاني معني كرده
  .پيچيده شدن رودگاني

در . شـدن ) كيگن(= چشم كيكن : رمص): در مورد چشم(داراي قي  =كيگن
، ارَمص به كيگن و رمص به كيگ برگردانده شـده اسـت   15، ص ءسماالا مهذب

ص  ) 238، ص 1319(ان كيغ است كه اسدي كيگ هم). 139ص ( آن را به رمـ
  .ژفكن شدن: صزوزني و بيهقي، ذيل غمَ. معني كرده است) رمض: اصل(

بط . شـكن و آويختـه   موي لَخت و بـي  =فرخال = فرخـال شـدن مـوي   : سـ
  .زوزني و بيهقي

  .سخت حريص شدن: زوزني و بيهقي. آزوري كردن: شعَج. آزوري كردن
ع = جورد سـرين شـدن   زوزنـي  ). چسـبيدن (= بـا دوسـيدن   : بيهقـي . رصـ

ع را بـه لاغـر سـرين شـدن معنـي كـرده         الادب منتهـي  .اين كلمه را نـدارد  رصـ
  .جورد در منابع ديگر ديده نشد. است

زوزني و بيهقي ايـن  . وي رشك شدن: طَزعَ و طَسع. رشك بي= وي رشك
بـه  » وي«، »بـي «جاي  اين از مواردي است كه در اين متن به. مصدر را ندارند
  .كار رفته است

ساير منـابع ايـن مصـدر را در    . رفتن بر سينه باي: فَزعَ ؟بر سينه پاي رفتن
در نسـخه ايـن   . فَزعْ به معني بالا رفتن و غلبه كردن اسـت . چنين معنايي ندارند



 34 / ضميمة 23

 
  .فَدع به معني كجي مفاصل است. شود كلمه فَدع هم خوانده مي

. شـدن ) لـع : در اصـل (لـغ  : نَزعَ. لغ شدن سر: جليَ. مو، طاس، اصلع بي =لغ
  .زوزني و بيهقي اين دو مصدر را ندارند

نوعي لكنت در زبان است كه شـخص حرفـي را بـه     لثََغ. لك شدن: غلثََ. لك
جاي حرفي ديگر تلفظ كند، مانند اينكه به جاي س، ث يا به جاي ر، ل يا ي يا 

  .و زوزني اين مصدر را ندارندبيهقي . غ تلفظ كند
). جدا شدن از تن او، لخت شدن او(= روده شدن پر مرغ : حرَق .روده شدن

نيـز   .در پهلوي رودن به معني كندن پر پرندگان و رودگ به معنـي لخـت اسـت   
  .روده كردن در بالا. ك.ر

شـَدق بـه معنـي    . زوزني و بيهقي اين مصدر را ندارند. شَدق =فره لب شدن
 ـ. فراخ دهان شدن و داراي شدقِ فراخ شدن است دهـان از   ةشدق به معني زاوي

هاي كشيده هراً به معني بزرگ لب در معني لبلب ظا بنابراين فره. داخل گونه است
  .به طرفين است

. شـمغند شـدن  : و بيهقيزوزني . كن شدن دستسهار: سهك .گن شدنسهار
  .شود سهارگن در منابع ديگر ديده نمي. شمغند به معني بدبو و متعفن است

انبـاز شـدن بـا    : بيهقـي . هنباز شدن با كسي: زوزني. كةشر = انبازي كردن
  ...انباز : هاي زوزني بعضي نسخه. كسي

جدل به معني شدت گـرفتن دشـمني   . كن شدنبيكار: جدل .گن شدنپيكار
  .زوزني و بيهقي اين مصدر را ندارند. است

  .شپشن شدن: زوزني و بيهقي. شپشكن شدن: قمَل .شپشگن
  .رنج كاري بكشيدن: زوزني و بيهقي. جشَم =اندر گرفتن كار

ل  ؛مرده فرزند شدن: شكََل .مرده فرزند زوزنـي و  . مـرده فرزنـد شـدن   : هبـ
  .فرزند شدن مادر بي: بيهقي

  .جربشكن شدن: دسم .نگچربش
  .حمةر =بخشايستن
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  .برستن: زوزني و بيهقي. مةسلا =درست بِرَستن
  .دريافتن: فَهم: زوزني. دانستن: فَهم: بيهقي. فَهم =اندر يافتن

. كـاري زشـت آمـدن   : نقَـْم : زوزنـي . نابسندي كردن: نقَمة .ناپسندي كردن
  .كراهيت داشتن چيزي: بيهقي

بـزرگ  : بيهقـي . شكم بنده شدن: بطِنةبطنَ و : زوزني. بطنْة =گن شدن انبرده
). تُخمَه، يعني امتلا(تخمه : كن نوشته شده شدن شكم از سيري، در متن زير انبرده

  .جا به معني انباردگي به كار رفته است انبرده صفت است، ولي در اين
دودگند شدن طعام : زوزني و بيهقي. دودكن شدن طعام: دخنَ. دودگن شدن

  .)دودغند شدن: بيهقي ةيك نسخ(
  .بوده شدن: عفنَ :پوده

به معني زيرك شدن است و فطنت نيـز   نةطبا. فطنه بردن: نةطبَا .فطنه بردن
  .به معني زيركي است
  .خوش عيش شدن: زوزني و بيهقي .شدن بنعمة: نعمة .به نعمت شدن
  .شَرهَ =آزوري كردن

دنه به معني خراميـدن و تبختـر   . گرفتندنه : زوزني و بيهقي. اشََر= دنَه شدن
  .رسد دنه شدن درست نباشد بنابراين به نظر مي. است

ادَر به معني مبتلا شدن . بيهقي و زوزني اين مدخل را ندارند. ادَر= دبو شدن
بادگند  وبنابراين دبو به معني غُر. ي استغُربه بيماري ادُره يعني بادگندي، فتق، 

سـاخته  » و-«شايد از دبه و پسـوند  . جاي ديگري ديده نشداين لغت در . است
  . مقايسه شود با دبه خايه. شده باشد

يكي ديگر . ارمان خوردن و خشم گرفتن: زوزني و بيهقي. اسَف= تيمار داشتن
  .از معاني اسف غمخواري است كه مؤلف آن را به تيمار داشتن تعبير كرده است

. فرامـوش كـردن  : يهقـي زوزنـي و ب . كردنفرموش : امَه. شفرامو= فَرموش
در جاهاي ديگر كتاب فراموش آمده . فرموش مطابق اصل پهلوي اين كلمه است

نيـز بـه    قرآن قـدس مائده و در  ة سورةفرموش در ترجم. است، مانند ذيل نسيان
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شواهد ديگر از نظامي و خاقـاني و  ). 115طه ( 203مثلاً در ص  كار رفته است،

  .دهخدا ةنام لغت فخرالدين اسعد در
  .آرام شدن بي: زوزني و بيهقي. زَشأَ= جنبيده شدن

 ةنام ـ لغت. زوزني و بيهقي اين مدخل را ندارند. زبب =شدن) مويين(=  موين
  .نقل كرده است الاطباء ناظمو  آنندراجدهخدا موين را بدون شاهد از 

  .شدنپليد زفان : زوزني و بيهقي. ةبذاء و بذاء= فاحش زبان بودن
  .روي و خوش طبع شدن گشاده: زوزني و بيهقي. شةبشا= منش خوش گرفتن

  .زوزني و بيهقي= شوخكن شدن: وسخ. شوخگن
  .شوخگن شدن: زوزني و بيهقي. شخكن شدن: وضَر .نگشخ

  .وحم: يهقزوزني و بي. مةوحم و وحا= آرزو خواستن آبستن
دهخـدا   ةنام لغت در. چشم شدنيك : كيل شدن، عور: ذَور: ، به معني كجكيل

 ـ)202ص ( الاسماء مهذبدر . ي از قطران به شاهد كيل آمده استتبي يزَي بـه  ، ض
. كيلي به معني كجي و انحراف آمـده اسـت   قرآن قدس درو  كم و كيل معني شده

نيـز ذيـل تجنيـب،     مصـادراللغه در . ذيل ايـن كلمـه   هاي فارسي،فرهنگذيل . ك.ر
هـاي عربـي   امـا ذَور در فرهنگ  معني كج به كار رفتـه، كيل به  تحنيب و مصاعره

  .حول را به كاج چشم شدن معني كرده استما مؤلف . نيامده است
هاي توأم بـا  م جوشرَبشتُْ. م گرفتنرَتُبشْ: يزوزني و بيهق. شَرَي= دميدنِ اندام

دميدن به معنـي بيـرون آمـدن     شود و ظاهر مي كه بر اندامهاي بدناست  خارش
  .جوش و آماس و آبله از بدن است

  .زوزني و بيهقي= نجابت= گوهري شدن
 ـزوزني و بي. ةجلاد= وشكول شدن چابـك و چـالاك   (= جلـد شـدن   : يهق

هـاي  فرهنگ. بشكولي برگردانـده شـده اسـت   به  ةجلود تكملة الاصنافدر ). شدن
انـد،   كلمات بشكول و وشكول را به كسر حرف اول ضبط كـرده  برهانو  جهانگيري

ميـرزا   فرهنگشكول وبراي  سـروري مأخذ . آنها را به فتح آورده است سرورياما 
در . انـد  هيچ يك از اين سه فرهنگ براي وشكول شاهد نقل نكرده. است ]ابراهيم[
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تمال قريـب  اين صورت به اح. متن ما تجلدّ به كشكولي كردن برگردانده شده است
. وشِـكول اسـت   ةيافت گشُكول صورت تحول. شده است به يقين گشُكولي تلفظ مي

بنابراين صورت اصلي كلمه وشِكول است و بشكول نيز ماننـد گشـكول مبـدل آن    
، چـاپ  مصادراللغهدر . وشكردن به معني شتافتن نيز با اين كلمه مرتبط است. است
و تكمّـش  ) 302ص (، انكمـاش  )133ص (، تشـنيع  )109ص (ذيل تنحيب  ،دوم

. به صورت بوِشكردن ضبط شده است» - بـِ«اين كلمه همراه با پيشوند ) 356ص (
ضـمه در ايـن   ). 382، 320، 129، 100: صفحات اين چهار مصدر در چاپ اول(

  .به وجود آمده است w» و«كلمات مبدل كسره است كه تحت تأثير تلفظ 
تمـام  ماننـد  اين متن، تقريباً نجا كه در آاز . زرف شدن: قةعما. ژرف= زرف

هميشه با سه نقطه نوشـته شـده، زرف را بايـد    » ژ«هاي ديگر فارسي، حرف متن
تلفظ اين كلمه در . ش مؤلف وجود داشته استيتلفظي از ژرف دانست كه در گو

اسـت كـه    )afrzزفر است كه زرف مبدل آن است، اما در پارتي تلفظ آن  پهلوي
  .در فارسي به ژرف تبديل شده است

. هـاموار : در متن زير نسود نوشته شـده . نسوذ شدن: ةسو ملو ةسملا. نسود
، ص المصـادر  تـاج تر نسو است كه در متون ديگـر، از جملـه    نسود صورت كهن

  .زليج و زلجْ، هم آمده است، ذيل 117
  .التفات= نگريدن
  .مند كردن روي: ايجاه .وجاهت= مند شدن روي

. باززده شدن: اتذاّء. بازده شدن و بازدن: يهقزوزني و بي. ازدجار= باززده شدن
  .زوزني آن را ندارد. بازده شدن: بيهقي ه شدن؛يداروانه وده شدن رزآ: مصادراللغه

  .رحمة= بخشايستن
  .وادوسيدن به چيزي: يهقزوزني و بي. التصاق ـ بشليدن

  .خوه شدن: هراللغمصادخبه شدن؛ بيهقي و : زوزني. اختناق= خبه كردن
  .سأب، نيز ذيل سأت= وه كردنخَ

در گستخي : مصادراللغه. ستاخي كردن و شرم داشتندژ ك: احتشام .دژ گستاخي
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  .از كسي حشمت داشتن: يهقزوزني و بي .شرم داشتن و) گستاخي دژتصحيف (

. ه و آنچه بدان ماندكردن جام) باذزور: اصل(باد روز  :ابتذال. باد روز كردن
پاروذه داشتن جامـه را  : زوزني. باد روزه داشتن جامه را و مانند آن: مصادراللغه

/ بـاد روز داشـتن   : بيهقي. هاي زوزني بازوره و پادروزه نسخه. و آنچه بدان ماند
بنابراين پاروذه در زوزني ظاهراً غلـط چـاپي   . ا و آنچه بدان ماندافكندن جامه ر

  .به جاي پاروزه است
 ؛تكيـه كـردن بـر چيـزي    : مصـادراللغه  زوزني و. ادعام= استون فراز نهادن

  )و آن ستون خانه است(= تكيه كردن بر دعامه و هي عمادالبيت : بيهقي
 ـو بي، زوزني مصادراللغه. مژه يافتن: التذاذ. مزه= مژه يـك  . مـزه يـافتن  : يهق
  .مژه: بيهقي ة زوزني و يك نسخةنسخ

  .ندارند آن را يهقزوزني و بي. مزه يافتن: مصادراللغه .مند شدن مژه: الذاذ. مند مژه
 ـزوزنـي و بي . از پس فرا شدن و پي بردن: مصادراللغه .اقتفاء= پي بردن : يهق

  .رفتن استمعني در پي كسي ه بنابراين پي بردن ب. از پي فرا شدن
. بسنده كردن: يهقزوزني و بي. اكتفاء= به چيـزي بسندگي گرفتن يا  بسندي

  .كاتب كلمه را ابتدا بسندي نوشته اما بعد آن را به بسندگي تبديل كرده است
  .اجترار= نشخوار زدن
 ـو زوزنـي و بي  مصـادراللغه . استصـحاد = بدروذ رسيدن . ي آن را ندارنـد هق

  .شود ميبدروذ بدروز نيز خوانده 
مفهوم كردن  :مصادراللغهي و هقزوزني و بي. استفهام= بانيدن خواستناندر يا
  .خواستن

 ـزوزنـي و بي . بشخشـانيدن : استزلال. شخشانيدن بلغزيـدن خواسـتن و    :يهق
  .بلغزيدن خواستن: مصادراللغهبلغزانيدن؛ 

: و زوزنـي  دراللغهمصـا افسون خواسـتن؛  : بيهقي. استرقاء= اوُسون خواستن
  .استنوافسون كردن خ
دمـه بـر   : و زوزنـي  مصـادراللغه ). يعني نفس نفـس زدن (هار انب: دمه گرفتن
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  .دما بر افتادن: زوزني ةافتادن؛ بيهقي و يك نسخ
وشكرده شدن، و در رفتن بشـتافتن و  : مصادراللغه. انشمار= وشكولي كردن

: نيـز رك . ه شـدن وشـگرده و وشـكرد  : وشكرده شـدن؛ بيهقـي  : شتافتن؛ زوزني
  .وشكول شدن

بوشكردن، يعنـي  : بِوشكْردن؛ زوزني: مصادراللغه .انكماش =وشكولي كردن
  .وشكول شدن. ك.نيز ر. شتافتن و بوشكردن: به جد استادن در كار؛ بيهقي

بـرق  : مصـادراللغه ). درخشـيدن (=بـرق برروشـيدن   : انكـلال . بر روشـيدن 
  .درفشيدن برق: يهقزوزني و بي. بدرفشيدن

زوزنـي و  . درفشـيدن بـرق   :مصادراللغه. برق برروشيدن: انعقاق .برروشيدن
در بيت زير از اسدي مـروش از فعـل روشـيدن اسـت نـه      . شكافته شدن: يهقبي

توانـد در   آمـده و نمـي  هـاي فارسـي    فرهنـگ ن كه در ذيل تمصدر ساختگي روش
  .فارسي وجود داشته باشد

  و آن جهان را بگوشبترس از خدا  روشبه جفت كسان چشم خود را م
  264، ص نامه گرشاسب     

شـود، ماننـد    ختم مي» يدن- «هميشه مصدر به » ش«بعد از مصوت بلند و صامت 
  .پاشيدن

درنورديـده شـدن و در نوشـته شـدن؛     : مصـادراللغه . انطواء= نُورديده شدن
  .در نورديده شدن: يهقزوزني و بي
  .ي اين مدخل را ندارندهقو بيزوزني . بشنيدن: مصادراللغه. اسامع= اشنيدن

  .با گياه شدن زمين: شده زير اين مدخل نوشته. اعشاب= شدن )؟(مدن... گياا
 ـ، زوزنـي و بي مصـادراللغه  ).سقط كردن(= اج اخد= اوگانه كردن  ةبچ ـ: يهق
  .افگانه: در متون فارسي. ناقص زادن اشتر
  .در نورديدن: يهق، زوزني و بيمصادراللغه. ادراج= در نوُشتن

. كــوري كــردن كــارد: مصــادراللغه. اشــعار)= كــاردرا( كــرا زبــان كــردن
ــي و بي ــيزوزن ــانون ادبو  هق ــرازوان: 636، ص 2، ج ق ــاردرا ب ــردن ك  در .ك
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السـامي  ، ذيل شَعيره و قبَيعـه ايـن كلمـه بـه شـكل برازبـان و در       الاسـماء  مهذب

ــامي  ــي الاس ــه، ص  ف ــن دو كلم ــل اي ــان و  285و  176، ذي ــكل برازف ــه ش ، ب
 199و  192، ذيـل ايـن دو كلمـه، ص    غـه لالبدر . برازوان بـه كـار رفتـه اسـت    

برازبـان بـه معنـي    . اين كلمه به صورت بـِرازوان و برازبـان ضـبط شـده اسـت     
ــ جــزء دوم ايــن كلمــه . رود كــارد اســت كــه در دســته فــرو مــي  ة تيغــةدنبال
و زوان اســت، امــا  ه داراي دو صــورت ديگــر زفــانشــك زبــان اســت كــ بــي

» ورِا«دهـد كـه جـزء اول آن در اصـل      متن مـا نشـان مـي    صورت كرازبان در
بـدل شـده   ) كـرا (= بوده كه از يك طـرف بـه بـِرا و از طـرف ديگـر بـه گـُرا        

اي بـه شـكل سـمه كوريـك نوشـته       در متن ما در زيـر كـرا زبـان كلمـه    . است
واضـح نوشـته شـده، امـا قرائـت سـمه قطعـي        جـا   كوريك در ايـن . شده است

جـا بـا   وريـك در اين ايـن اسـت كـه ك   رسـد   ه نظر ميآنچه تقريباً قطعي ب. نيست
اگـر ايـن   . انـد  يكي است و اين دو ظـاهراً بـا گـُرا مـرتبط     مصادراللغهكوري در 

. ارتباط قطعي باشد كـوري و كوريـك بايـد گـوري و گوريـك خوانـده شـود       
سيسـتان   ةر بگوييم سـه تلفـظ مربـوط بـه سـه نقط ـ     شك اين سه كلمه يا بهت بي

  .اند قديم بوده
به خـودي خـود بـه    : هقي، زوزني و بياصداللغهمق. استبداد= نخودرايي كرد

  .بايستادن/ ستيدنكاري باي
آتـش  : ، زوزنـي و بيهقـي  مصادراللغه. آتش افروزانيدن: استيقاد .افروزانيدن

  .افروختن
: بازداشـت خواسـتن؛ سـه مـتن ديگـر     : زيـر آن . استعاذه= رستن خواستن
  .بازداشت خواستن

  .كوزبشت شدن: احديداب. گوزپشت
انبارده بـه  . به دنه آوردن: يهق، زوزني و بيمصـادراللغه . ابطار= انبارده كردن

معني مغرور و سرمست از ناز و نعمت است و به كرّات در متـون بـه كـار رفتـه     
  .هاي فارسيذيل فرهنگك .است، ر
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ي اين مـدخل را  هقزوزني و بي. برآمدن بدر: مصادراللغه. ابدار= مه آمدنِ ماه
  .غلط كاتب به جاي پرمه باشد» مه«شايد . ندارند

شـاد شـدن و بشـارت دادن؛    : مصادراللغه. ابشار =رامشتي شدن به مزدك
قـرآن  در . مزدك همـان مـژده اسـت   . مژدگان دادن و شاد شدن: يهقزوزني و بي

اين كلمه به شكل ميزدك به كار رفته  326و  296، 169، 138، 110، ص قـدس 
  .به معني مزد است mizdدر پهلوي . است

  .وقف كردن: يهق، زوزني و بيمصادراللغه. سبيل كردن شتر: احباس. سبيل كردن
  ).ازبار(= گران شدن اشكم گوسفند من الحمل : افجار. اشكم
  .درو بيرون آوردن خرمابنكار :لاعاطْ: كاردو= دروكار

  .در رسانيدن و واپس كردن: يهقزوزني و بي. باعاتْ= پس روانيدن
برخورداري دادن و برخورداري  :يهقزوزني و بي. امتاع= برخورداري كردن

  .گرفتن
بـد پرورانيـدن و بـد غـذا     : زوزني. كودك را كوز بپروردن: جداعا. بد= گوز
  .ها نيز ضبط شده استد در فرهنگگوز به معني ب. كردن

  .كاري كردن گزاف: يهق، زوزني و بيهغمقاصد الل. اسراف= بر گذشتن از حد
  .ر آمده استطبو س ستبردر موارد ديگر . ستوَر شدن ستور: افناق. ربطس= ستوَر

  .در رسانيدن و در رسيدن: يهقو زوزني و بي مصادراللغه. الحاق= در رسانيدن
  .آور شدن بيخ: يهقبي، زوزني و مصادراللغه. اعراق= بيخ كُن كردن درخت

  .تحفه دادن: يهق، زوزني و بيمصادراللغه. نوباوه بردن: اتحاف. تحفه، هديه =نوباوه
فاگشـادن در؛  : مصـادراللغه . در واپيش كـردن : ابلاق. بستن= واپيش كردن

  )بازگشادن، واگشادن در: هاي بيهقي نسخه(با گشادن : بيهقي
در : مصـادراللغه . اندر رسيدن و دريـافتن  :ادراك. رسيدن ميوه= اندررسيدن

  .)ميوه و كودك(فارسيدن كودك و ميوه : يهقرسيدن كودك؛ زوزني و بي
  .فانشاط آوردن: يهق، زوزني و بيمصادراللغه. ازعال= ننشاطي كرد

الَـْف دادن و الـف گـرفتن؛    : و زوزني همصادراللغ. ايلاف= به هم جاي كردن
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  .هاي آن، الُف، الف دادن و گرفتن نسخه. گرفتنالفت دادن و الفت : بيهقي

: برويـدن؛ بيهقـي  : يـدن؛ زوزنـي  وبگر: مصادراللغه. بگروستن: ايمان .گروستن
  .نيدوببر

دريـوش  . درويش شـدن : مصادراللغه. دريوش شدن: ساابأ= سابĤ. دريوش
sodriyمطابق اصل پهلوي اين كلمه، يعني  اين كتـاب   موارد دردر ساير . است )

  .درويش به كار رفته است، مثلاً ذيل اصرام
: مصــادراللغه. يكرهــي بكشــتن: ازآف. بــه يكبــار، بــه يكبــارگي= يكرهــي

  .ي اين مدخل را ندارندهقزوزني و بي. بارگي بكُشتن يك
بردن : مصادراللغه. ببريدن طعام كرسني را: اهجاء= اهجĤ. گرسنگي= يگرسن

  .گرسنگي بنشاندن: بيهقي ؛طعام گرسنگي
اندك دادن : مصادراللغه .اندك دادن بخش كسي: اختات. سهم، نصيب= بخش
   .اندك دادن بخش كسي: احساس. بخشش كردن كسي رانصيب و 

جدا كردن : جدا واكردن نصيب؛ زوزني: مصادراللغه. افراز= بخش جدا كردن
  .جدا با كردن برخ: برخ؛ بيهقي

. آسـايانيدن بر: و بيهقـي  مصـادراللغه . بياسـايانيدن سـتور  : اجمام. آسايانيدن
  .آسايش دادن: زوزني

 ـزوزني و بي. برغول: مصـادراللغه . برغول كردن. اجشاش .برغول بلغـور  : يهق
  .برغول كردن: هاي زوزني بعضي نسخه. كردن

وديعت فادادن و وديعت پذيرفتن؛ زوزنـي  : مصادراللغه .ايداع= زينهار نهادن
  .وديعت فرا دادن و فرا پذيرفتن آن: يهقبيو 

. زود بـودن : هـاي زوزنـي   و بعضي نسخه مصادراللغه .ايشاك= ودي كردنز
  .شتافتن: متن زوزني و بيهقي

در : و بيهقـي  مصـادراللغه . در خلاو افكندن: ايحال. ولاي گل و خلاب ،وخلا
   .حل او كندنو در: زوزني ؛وحل افكندن

  .اشارت كردن: يهقزوزني و بي مصادراللغه،. ايماء= به سر بنمودن
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 ـزوزنـي و بيه . اشـاره = به انگشت نمـودن  اشـارت كـردن بـه دسـت؛     : يق
  .اشارت كردن: مصادراللغه

چيزي كردن؛ زوزنـي   ةوندهست كردن و يا: مصادراللغه .ايجاد= يافته كردن
  .وان چيزي كردنهست كردن و يا: هقيو بي

ولك گـرفتن طعـام   : ةساسا .ة گندم و برنجشپش= سولك و  مصـادراللغه . سـ
. در افتادنشپشه / سبشه : شپشه در افتادن و شپش شدن گوسفند؛ زوزني :بيهقي

در متن تسويس نيـز بـه سـولك در افتـادن     . خواربار اساسه يعني سوس گرفتن
  .معني شده است

سـوس بـه    الاسـماء  مهـذبّ در . سوس در فارسي به معني بيد و نيز شپشـه اسـت  
ولك مـتن اسـت     ردانده شده كه تلفظـي كامـل  سيولك برگ در ايـن كتـاب   . تـر از سـ

الارض غيـر از قـارچ   شـحمة . الارض نيز به سـيولك برگردانـده شـده اسـت     شحمة
ما زير كلمه  در متن. به معني كرم سفيد يا كرم سرخ رنگ داخل لجن است ،)سماروغ(

  .برگردانده شده استه نيز سوس به خور دستوراللغهدر . هسولك نوشته شده خور
  .اشمام= انبويانيدن

 مصادراللغهدر ). در دهن آسيا(= الرحا  مشتوا گندم افكندن في فم: الهĤ. مشتو
گنـدم و  : بيهقـي . آسيا ]ي[در گلو مشتو گندم افكندن: چنين معني شده نيز الهاء

انـدك انـدك غلـه در    : 96، ص 1ج  قـانون ادب، جز آن در دهن آسيا افكنـدن؛  
، قـرآن قـدس  مشتو در . بنابراين مشتو يعني مشت مشت. آس افكندن دهان دست

  .يك مشت به كار رفته استة به معني دسته، به انداز نيز ،301و  202ص 
  .در ساير موارد هوش به كار رفته است. بازهش آمدن: قةافا: هوش= هش

  .وفد فرستادن: سه متن ديگر. ايفاد= وافرستادن
  .قامت كردن: يهقزني و بيزو. مةاقا= قامت نماز كردن

 ـ، زوزنـي و بي مصـادراللغه . اوام دادن: نةادا .وام= اوام ك . وام دادن: يهق : معـ
در سـاير  . مائده نيز آمده اسـت ة سور ةاوام در ترجم. كاري كردن در اوام سپخت

  .موارد در متن وام دادن آمده است



 44 / ضميمة 23

 
در ). موجب گميز كـردن شـدن  (= بگميزاندن  :لةابا .گميزانيدنيا  گميزاندن

الـه و  كاري كرده و ابالـه را بـه اي   ا دستدر اصل چنين بوده، اما آن ر متن ظاهراً
  .گميزاندن شكل سببي گميختن است. اند بگميزاندن را به بگمارانيدن بدل كرده

  .در رويانيدن گيا: ارعĤ. در رويانيدن
سـتة خرمـا؛   اانداختن : مصادراللغه .انداختن خستة خرما: انوآ: هسته= خسته
  .بيفكندن استه: يهقزوزني و بي

 منتهي الارب در. خربزه را شاخ كردن: مصادراللغه. تشطيب= شاخ كردنِ خربزه
شطب در عربي به معني قطـع كـردن    ةتشطيب به معني بريدن پوست آمده، اما ريش

  .رسد كه شاخ كردن به معني شاخه شاخه كردن و قاچ كردن است به نظر مي. است
زوزنـي و  . نگنده كردن جامه: مصادراللغه.  نگنده زدن جامه: تضريب .نگنده

نگَنده به معني بخيه است و امروز در تاجيكستان بـه صـورت   . نگنده زدن: يهقبي
  .رود ميلَگنده به كار 

 ـزوزنـي و بي  مصادراللغه، .تقصيب =گيسو كردن موي مرغـول كـردن   : يهق
ر را نيز به معني يفمؤلف تض. پيچ خورده و بافته است مرغول به معني موي. موي

  .ره به معني گيسوي بافته گرفته شده استيفير از ضَتضف. گيسو كردن آورده است
نيز همين تعريف مصادراللغه  .سوگ اندر پوشيدن ةجام :تسليب. سوگ جامة
  .اوَسو به معني ماتم و عزاست. سو داشتناو: هقيزوزني و بي. را دارد

در جامـه صـليبا   : مصادراللغه .بر جامه صليبي كردن: تصليب. صليبي كردن
بنابراين صليبي بـه معنـي   . نگارين كردن جامه به نگار چليپا: الارب منتهي. كردن

  .ي اين معني را ندارندهقو بي زوزني .نقش صليبا مانند است
ا به بنوشتن ترجمه مولف تحبير ر. نوشتن :مصادراللغه. تكتيب= نبشته كردن
  .تنيق را به نبشمكرده است و تن
روان كردن كار و فرمان؛ زوزنـي و  : مصادراللغه .روانيدن كار: فيذتن. دوانيدن

  .روان كردن فرمان: يهقبي
توانا شدن و قُوت دادن : و زوزني مصادراللغه .تةاقا= توانستن و قوت دادن
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   .قوت دادن: به اندازه؛ بيهقي
/ لشكر گروه گروه گردانيدن: يهق، زوزني و بيمصادراللغه. تكتيب= سپاه كردن

. تكتيب از كتيبه گرفته شده كه به معني گروه يا گروه بزرگي از لشكر اسـت . كردن
جا به معني گروه يا گروه بزرگي از لشكر به كـار بـرده    مؤلف سپاه را در اين ظاهراً
اه كردن نوشته است كـه بـه نظـر    يكي از معاني تكتيب را نيز سي مصـادراللغه . است
مؤلف تجنيد را نيز سپاه كردن معني كرده اسـت  . رسد تصحيف سپاه كردن است مي
  .كردن برگردانده است آن را به لشكر گرد كردن و سپاه مصادراللغهكه 

 ـ، زوزنـي و بي مصـادراللغه . آتش افروزانيدن: تسعير. افروزانيدن آتـش  : يهق
  .نيك افروختن
: تطثيـر : مصادراللغه .چربشت برآوردن شير: تطفير. چربش، چربي= چربشت

زوزنـي  . ستبر شدن شـير : ه بر سر آوردن شير و چربش بر سر افكندن؛ بيهقيتير
ير آمده بـوده كـه   به شكل تطش مصادراللغهنويس  دست تطثير در. مدخل را ندارد

هـا   در فرهنـگ . هاي ديگر تصحيح كـرده اسـت   مصحح آن را بر اساس فرهنگ
، 343، ص 1، ج الادب مـة مقـد در . تطفير و تطثير هر دو به يك معني آمده  است

چربشت برآمـدن شـير   «در متن ما تكثيع نيز به . چربشته به اين معني آمده است
آن را بـه روغـن بـر سـر آوردن شـير       مصـادراللغه معني شده اسـت كـه   » برسر

  .برگردانده است
انـدازه  : يهقاندازه كردن و انداختن؛ زوزني و بي: مصادراللغه. تقدير= برانداختن

  .زيرنويس متن نيز اندازه كردن است. اندازه گرفتن است تقدير به معني. كردن
  .سه متن ديگر، اين مدخل را ندارند. تبسيط =بساطي كردن
  .برگماشتن: يهق، زوزني و بيمصادراللغه. برگمارانيدن: تسليط. گمارانيدن

 ـشـنوا كـردن؛ زوزنـي و ب   : مصـادراللغه  .اشـنوا كـردن  : تسـميع  .اشنوا : ييهق
در . مائده نيز آمده اسـت  ة سورةاين كلمه در ترجم. اشنوا شدن :تسمع .شنوانيدن

  .تشريد به اشنوانيدن برگردانده شده است نيزمصادراللغه 
 ـزوزني و بي ؛فارغ كردن و پرداختن: مصادراللغه. تفريغ= پردخت كردن : يهق
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پردخـت شـدن؛   : غتفرّ. پرداخته كردن: 1085، ص 3، ج قانون ادبفارغ كردن؛ 
  .واپرداختن: يقهزوزني و بي

: گردانيـدن؛ بيهقـي  / شناساكردن: و زوزني ، مصادراللغهتعريف= شناساكردن
  .بياگاهانيدن و تعريف كردن گم شده

. بـدرنگ كـردن  : زير باز داشـتن نوشـته شـده    در نسخه،. تثبيط= بازداشتن
  .درنگي كردن: يهقدرنگي كردن و بازداشتن؛ زوزني و بي: مصادراللغه

چيـزي از  : مصـادراللغه  .اندرخواستن چيزي از كسي: تكليف. اندر خواستن
چيزي از كسي درخواسـتن  : زوزني. را رنج باشد از آن كه ويكسي درخواستن 

  .چيزي از كسي درخواستن كه در آن رنج بود: كه او را از آن رنج باشد؛ بيهقي
و بـه حـال خـود    يكي از معاني تقليد رها كـردن  . تقليد =كسي را سپوختن

يكي از معاني سپوختن در زبان پهلوي نيز . پذيرد ند نمين كسي است كه پگذاشت
سـپوختن كسـي   «تلهيد به  مصادراللغهدر . رد كردن و نپذيرفتن و دفع كردن است

) رميدن و دور شـدن (= معني ديگر تلهيد بسيار فرا توليدن . معني شده است» را
به جـاي تلهيـد تقليـد را كـه      اشتباها رسد كه كاتب ما به نظر مي. ذكر شده است

سپوختن به خـواري  «نيز تلهيد را به  الادب منتهـي . مدخل قبلي است نوشته است
  .معني كرده است» كسي را

  .دريابانيدن: وانيدن، بيهقيدريا: و زوزني مصادراللغه. تفهيم= اندريابانيدن
و  ، زوزنيمصـادراللغه  .نجم كردن و منجمي كردن نجم: تنجيم. نجم كردن نجم

يـا  (اين سه متن معني ديگر تنجيم را به بارهـا دادن  . به نجوم حكم كردن: يهقبي
نجم نيـز بـه    يكي از معاني نجم قسط بدهي است و نجم. اند مال ذكر كرده) بدادن

نجـم   دهخدا شعري از سوزني به شـاهد نجـم   ةنام لغت در. معني قسط قسط است
  .نقل شده است

 ةبـه معنـي تخمـين زدن و معـين كـردن انـداز       حـزر . تخمـين = كردن حزر
 زيـر  مؤلـف بـه دنبـال معنـي تخمـين مطلـب      . محصول در باغ و مزرعـه اسـت  

ايـن مطلـب را كـه    . ، ثـم عرّبـت  فارسـية  كلمـة قال ابوحاتم هذه : را نيز افزوده
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آورده و  مفــاتيح العلــوم فارســي اســت خــوارزمي نيــز در ةتخمــين يــك كلمــ
طـلاع دارد  جـا كـه نگارنـده ا    تـا آن . دانسته اسـت ) همانا (=اصل آن را خمانا 

ــت   ــن بي ــا در اي ــا تنه ــي    خمان ــورت فلك ــيف ص ــعد در توص ــدين اس فخرال
به كار رفته است ،قنطورس در معناي همانا، مانند.  

  شكفته بر تنش گلهاي زيبا ر مردم را خمانايكي استو
  .90، چاپ بنياد فرهنگ، ص 62، چاپ محجوب، ص ويس ورامين   

فارسي همانا به صورت قيد به معني گوئي و پنداري و بـه صـورت اسـم بـه     در 
 .معني پندار، گمان و ظن به كار رفته و تخمين از معني اخير گرفتـه شـده اسـت   

  .اند ي تخمين را به معني به گمان سخن گفتن آوردههق، زوزني و بيمصادراللغه
ن تعزيت كـردن  در مت. به صبر فرمودن: سه متن ديگر. سيةتأ= تعزيت كردن

  . معني شده است» به صبر فرمودن«نيز به 
: پيوند در هيشتن در جامه بسي؛ زوزني :مصادراللغه. ترقيع= پيوند درهشتن

: زيرنـويس مـتن  . ژنگ در جامه دادنبسي و: ه در دادن جامه را؛ بيهقيبسي پار
لباس  مرقعّ نيز به معني. لباس است ةپيوند و وژنگ به معني وصل. رقعه در دادن
  .بسيار است هاي داراي وصله

بـه  : پاينداني فراكسي دادن؛ زوزنـي : مصادراللغه. يلتكف= پذيرفتاري كردن
: زوزنــي ةپاينــداني فراكســي دادن؛ يــك نســخ: پاينــداني فاكســي دادن؛ بيهقــي

تكفيل يعني كفالت به كسي دادن يا كسي . به كسي دادن) پذيرفتاري(= بدرفتاري 
بستي تضمين را نيز به پذيرفتاري كـردن و تضـمين كـردن    . را ضامن كردن است

  .برگردانده است
 ـ، زوزني و بيمصادراللغه. پيوسته كردن: زيرنويس. تأليف= به هم كردن : يهق

  .جمع كردن
در متن بالاي تخرّج . به علم رسيدن: سه متن ديگر: جتخرّ= فرهنگي كردن

  .باور بستن: نوشته شده
  .وشكول شدن: ك.تجلّد، ر= كشكولي كردن
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: ك.نيـز ر . سه منبع ديگـر ايـن مـدخل را ندارنـد     .شتفتّ= بازجست كردن

  .واجست كردن
  .واجست كردن: ك.نيز ر. قتفس= تفحص= بازجست كردن
زشـتي  : زيرنـويس زوشـي كـردن   . تعنـّف = ندرشتي كردو  زوشي كردن

  .اين مدخل را ندارند: يهقزوزني و بي. زشتي كردن: مصادراللغه. كردن
رز را : زوزنـي چفتـه كـردن رز؛   : مصـادراللغه . تعريش= ني بسته كردن رز

  .ز برچفته كردنر: چفته كردن؛ بيهقي
  .نخُامه انداختن: يهقخيو بيفكندن؛ زوزني و بي: مصادراللغه. تنخعّ= خيوافكندن

  .گران خواندن نوي: زيرنويس .ترسل= فروخواندن آهسته
مثل زدن و برمثال چيزي شدن؛ زوزنـي و  : مصـادراللغه  .تمثّل= نمون گرفتن

  .داستان زدن و بر مثال چيزي شدن: يهقبي
: و زوزنـي  مصـادراللغه . نمـاز افزونـي كـردن   : تنفـّل ). نافله(=  نماز افزوني

  .)كار غير فريضه انجام دادن(= تطوع  :فضايل كردن؛ بيهقي
  .سراييدن: يهقسرايستن؛ زوزني و بي: مصادراللغه. ترنّم= سرايستن

بـه عنـف در شـدن؛    : و زوزنـي  مصـادراللغه . تقحم= اندر افتادن در چيزي
  .انديشه در كاري شدن بي: بيهقي

  .مانندگي كردن: بمانستن؛ سه متن ديگر: تشبه. مانستن
  .اند ي آن را ضبط نكردههقزوزني و بي. متحير شدن :مصادراللغه. تعمه= هكوي
خّ   : تمخخّ). مكيدن آن(=  استخوان مجيدن بمجيدن استخوان لاسـتخراج المـ

  .مغز از استخوان بيرون كردن: ؛ سه متن ديگر)براي بيرون آوردن مغز آن(= 
  .تمصص= مكيدن آب ؛شتمشّ= استخوان مكيدن
  .استخوان لاستخراج المخمزيدن : تمككّ. مزيدن

بـا زروغ شـدن؛   : بـا آروغ شـدن؛ زوزنـي   : مصادراللغه. تجشّؤ =آروغ دادن
  .شدن ر زروغب :بيهقي

  .به فرخندگي گرفتن: ، زوزني و بيهقيمصادراللغه. تيمن =خجسته شدن
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با (سخن بر كسي فرا بافتن : يهقزوزني و بي مصـادراللغه، . تقول =بهتان گفتن
  .)تفاوت در عبارت

  .روي زشت شدن: مصادراللغه. تشوه =زشت بام شدن
جماشي كردن و با زنان بازي كـردن؛  : ادراللغهمص. تجميش= جماشي كردن

  .بازي كردن: يهقزوزني و بي
خويشتن يازيدن و خراميدن : يهق، زوزني و بيمصادراللغه. تمطيّ =اشكيزيدن

  ) با اندكي تفاوت در ترتيب كلمات(
جستن و كور كردن : مصـادراللغه . جستن و كنر كردن: تبغيّ. كثر كردن/ كنر

 لغـت فـرس  مصحح آن را به گوري كردن تصحيح كرده و معني آن را بر اسـاس  (
: ني جستن؛ بيهقـي جستن و افزو :؛ زوزني)اسدي بطر كردن و دنيدن دانسته است

قتـي كاتـب در   دبـي   يـا  رسد كه كنر در متن ما ناشي از خطا به نظر مي. جستن
  .و كثر كردن يعني بسيار كردن باشدگذاري به جاي كثَْر  نقطه
آساني . شفا جستن: يهق، زوزني و بيمصادراللغه .تشفيّ= ـاني گرفتن]آسـ[

آساني است مردمان را از بيمـاري  ) انگبين(= اندر آن انگوين : به معني شفا است
 سـورة  69ة شفا در آيـة  ؛ آساني در ترجم873، ص 4، ج تفسير طبري ترجمة(

  )).نحل( 16
با يكديگر لُوتُرا گفـتن نـه بـه     :مصادراللغه. تراطن= سخن به پارسي كردن

  .به هم لُوترا گفتن نه به لغت عرب: يهقلغت عرب؛ زوزني و بي
ســپوزكاري كــردن، و  :مصــادراللغه. مدافعــه و دفــاع= ســپوزكاري كــردن

: ك.ر). بـاز داشـتن  (= از كسـي ذَب كـردن   : بيهقـي ؛ زوزني و طلةاالمم فعةالمدا
  .سپوزگار: برهان قاطعسپوزكار، : فرهنگ سروري

، مصـادراللغه . كلمه نقطه ندارد» يـ«در اين مورد . ةامعاد= دشمنايگي كردن
 ـزوزني و بي واء  ةمنـاوأ . بـا كسـي دشـمني كـردن    : يهق . دشـمنايگي كـردن  : و نـ
) دشمنايي(= آشكارا كردن و دشمناي با يكديگر دشمني : ةذيل مناوا مصادراللغه،

ي نيـز در هـر دو مـورد    هقزوزني و بي ؛با كسي دشمني كردن: ةذيل مناوء ؛گرفتن
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  .اند دشمني كردن را به كار برده ةواژ

عني ديگر آن آهـك  يك معني آگور آجر است، اما م. جةصهرَ= آگوركردن
(= جهـرو  : شـده  در متن زير آگور نوشـته . شده است فوتها است كه از فرهنگ

هرَج   چهر. )چهرو ة و صورت ديگر چارو است كه در جايي ضبط نشـده، امـا صـ
حمام است  ةو خزين ريج نيز كه به معني حوضصه. عربي از آن گرفته شده است
چاروگ پهلوي است كـه در فارسـي    بصاروج معر. از همين كلمه مأخوذ است

نيز صـاروج را   الاسماء مهذب .به چارو تحول يافته و معني آن آهك رسيده است
  .به آگور برگردانده است

غ ). غليان كـردن (=  شوريدن : و زوزنـي  مصـادراللغه . خـون بشـوريدن  : تبيـ
، 3، ج قـانون ادب . بيغ در بيهقي: ك.نيز ر. شوريدن خون: بيهقي بشوريدن خون؛

  .شوريده شدن خون: دستورالاخوانو  1078ص 
سلْوت افتـادن و واشـدن تـاريكي و     :مصادراللغه. تسليّ= خرسندي گرفتن

سـلوت بـه معنـي    . واشدن اندوه و تاريكيسلوت افتادن و : هقيغم؛ زوزني و بي
  .غمي و خرسندي است بي

  .ي ندارندهقزوزني و بي. در نَوشته شدن: مصادراللغه. تطوي= در نوشته شدن
  .ي كردنبا يكديگر دشمن: يهق، زوزني و بيمصادراللغه. تعادي= دشمناني گرفتن

چيـزي كـه نـه فريضـه     : و زوزني مصادراللغه .عتطو= طاعت فزوني كردن
  .چيزي كه فريضه نباشد بكردن: باشد و نه سنت كردن؛ بيهقي/ بود

رابن كـردن و  نگونسار كـردن و س ـ  :مصادراللغه. تنكيس= سرابن كردنِ تير
نوشـته   در متن بالاي سـرابن كـردن  . نگوسار كردن: يهقبرگردانيدن؛ زوزني و بي

دهخدا نقل شده سرابون را به  ةنام ـ لغت سوزني در بيتي كه در. باز گردانيدن: شده
  .معني سر و ته يكي، بدون گودي و برجستگي به كار برده است

   



 
 
 
 
 
  
  
 

  لغات حواشي -2
 .ي از چند نوع استدر بالا گفته شد كه لغات و معاني افزوده شده در حواش

هـا را از  انـد و كاتـب آن   كه در متن نيامـده  استها لغاتي يك دسته از آن -1 
ايـن اضـافات بـا خـط      شايد خط. زوزني نقل كرده است المصادرو  المصادر تاج

تنها اختلافي كه زبان فارسـي ايـن   . نباشد يكي كاتب متن و بعضي حواشي ديگر
 المصادر تاج با زبان اند ــ نقل شده المصادر تاجهايي كه از مخصوصاً آن ي ــحواش

بـا كـه    در كلماتي مانند بر و b» ب«ها صامت دارد اين است كه در اين زيرنويس
 w» و«بـه   انـد  و بنابراين در ميان دو مصوت قـرار داشـته    در اصل ابر و ابا بوده

هاي فارسي نادر و عبارات فارسي جالب توجه ايـن  چون معادل. مبدل شده است
دداري جا خو ها در اينما از نقل آن آمده است، المصادر تاجحواشي در متن چاپي 

البته اين احتمـال  . كنيم هاي ميان اين دو متن را نقل ميكنيم و تنها بعضي تفاوت مي
را نيز بايد مطرح كرد كه ممكن است كاتب كتابهاي ديگـري در ترجمـة مصـادر    

اند و وي بعضي مطالب را  عربي به فارسي در دست داشته كه امروز از ميان رفته
 .جا نقل كرده است از آن
يا با لغات  اند هاي گويش كاتبلفظتة كه نشان دهنداند  دستة ديگر لغاتي -2 
  . دو دو متن ديگر مربوط به مصادر تفاوت دارن المصادر جتا

ما . اند مصادراللغههاي به نوعي مؤيد لغات و تلفظاند كه  دستة سوم لغاتي -3 
 كه ديده خواهد شد بسياري چنان .يمكن اين دو دسته حواشي را در اينجا نقل مي
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و . هاي مـتن مـا مطابقـت دارنـد    با معـاني مـتن و زيرنويس ـ  دراللغه مصا از معاني

. را در دست داشـته اسـت  ما متن  مصادراللغهگذارند كه مؤلف  ترديدي باقي نمي
را آورده و  المصـادر  تـاج و  المصادر معاني مهها در بعضي مدخل مصادراللغهمؤلف 

  .هم معني يا معاني كتاب ما را
هاي مركزي ايـران تعلـق   كه گفته شد آن دسته از اين تفاوتها كه به گويشچنان

 ديگر كه معـرف گـويش سيسـتاني    ةاند، اما دست دارند متعلق به كاتب اين نسخه
  .در اين نسخه، استاست از كاتب اصلي، يعني كاتب ما

. ه كلاً به عربي استهاي كتاب هست ك كنارهبعضي حواشي ديگر نيز در  -4 
ما . ايم ما در اينجا اين لغات را نياورده. ها صرف بعضي از افعال استبعضي از اين

مربـوط بـه   ضمن نقل مطالب فوق بعضي مصدرهايي را كه در سـه مـتن ديگـر    
 ةيماين نكته را نيز بايد ياور شوم كه كاتب در ن. ايم اند نيز نقل كرده مصادر نيامده

اول يا ثلث اول كتاب بسياري از كلمات فارسي را مشكول كرده، اما بـه تـدريج   
  . كه به اواسط كتاب رسيده از اين كار صرف نظر كرده است

  .ركْت= خُرد و مرد كردن
عربي است و در متون ديگـر   hazrحرز قلب حزْر . حزْر= كردن harzحرز 

قلـب  . 157، ص ياسهساغراص ال و 260، ص 1350ي قروا: ك.ر. نيز آمده است
رز تبـديل شـده      مزر ةدر كلم zrصامت  ةخوش : ك.ر(عربي كه در فارسي بـه مـ

پهلوي، مأخوذ از  warzو گرز فارسي و ) 61، ص 12ابوالفتوح رازي، ج  تفسـير 
wazr روغن(انة و در دو تلفظ عامي (ك به جاي بزرك و عْرزرذ به جاي عـذر  ب

  .شود نيز ديده مي
  .حشْد= آمدنواهم 

  .عصر= شيره كردن و افشردن
  .المصادر= ثلط= يخ زدنر

  .بجستن) آب: در كنار آن(اف  :دفق .آب= آف
  .عسف و عسوف= رفتن) ره بي(=  ويِرَه
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عفو و عفُو نيز به درسه كردن يا . طَسم و طُسوم= ا درسه شدني درسه كردن
  .درسه شدن معني شده است

و ... دو اشتر را به يك رسن به هم بـاز بسـتن  «قرن يعني . قَرن= هام كردن
  ).بيهقي(» پيوستن چيزي به چيزي

  .جزا دادن به گناه: يهقزوزني و بي. اَثام= پاداشت دادن
  .طَرّ= برْوت بدميدن

  .)دقّت( ةقَّرِ= بخشايستن
گورده صورتي از برده است كـه از اصـل   . رِقّ= شدن) كورده: اصل( گورده
گرفته شده و احتمالاً تلفظ آن در گويش  wardagآن يعني وردگ  ةفارسي ميان

به كـار رفتـه اسـت، از     قرآن قدسگورده بارها در . ده استبو guwardaكاتب 
هاي عربي رِقّ به اين ضمناً در فرهنگ. 411و  367، 114 ،61، 39جمله در ص 
  .ه رقّمعني است ن

  .گواريدن طعام: نْوهَ: متن. ارستنبگو: مرؤ. گوارستن
  .تمام و بونده شدن: كمال. تمام= بونده شدن

و  201، ص طبقـات الصـوفيه   در .دوسـتن . به پويه بدوسِـتن : وحب. دوِستن
، نيز بـه كـار رفتـه    374، ص مقامات حريري ةو ترجم 8، ص قرآن قدسو  435
ديگـر   ةامـا در حاشـي   داشـته اسـت،  د بركاردر پهلوي نيز در كنار دويدن . است
  .به دويدن و هموع به دويدن اشك از چشم برگردانده شده است ركض
  .وفر و وفور= بونده شدنيا  ده كردننبو

معادل ديگر هميم در همـين  . وجيدنبم: هميم. آهسته و نرم رفتن= موجيدن
بارهـا   قرآن قدسدر . نرم رفتن ذكر شده كه در ساير منابع هم آمده است هحاشي

، 106، 102، 68حات موجنده به معني جنبده به كار رفتـه اسـت، مـثلاً در صـف    
  .كه اسم فاعل از همين مصدر است 249 و 229، 169، 133

  .موجيدن در معني غبطه عجيب است: بموجيدن: غبطه. موجيدن
  .)در مورد خويشاوندان(=  بةمهر بردن للقرا: وصل و صله. مهر بردن
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  .در دو منبع ديگر اين معني نيست. هياج= چشم درد ايستادن

  .ربردنبناء و: شيد .ور بردن
. ر كـردن غد :متن. توه شدن و عهد بشكستن بيع ):خيَس(= خيس . توه شدن
  .گرفتن مردار) بو(= دم : هقيزوزني و بي
زوزنـي و  . اوزون شدن يـا اوزون كـردن  : زيِد و زيد و مزيد: افزون= اوزون

  .افزون: يهقبي
 ـزوزني و بي. آب در دويِد كردن: لياق. دوات، دويت= دويِد سـياه   :لَيـق : يهق

آب در : مد :مقايسه شود با مدخل زير در حاشيه. شدن آن) سياه(كردن دوات و 
  .دوات كردن

  .اوام بستدن: دين .اوام
  .ريشيدن: قيء. قي كردن= ريشيدن
 .]شراب[روشن شدن  گداخته شدن و: معني ديگر در حاشيه. ميع= وازشدن
: زوزنـي  ةيـك نسـخ   .گداخته شدن و روان شدن آب و جز آن :يهقزوزني و بي

  .است پيدا شراب ةكلم» ش«روش شدن شراب، در متن ما نيز آغاز 
شـايد ايـن معنـي    . ي اين معنـي را ندارنـد  هقزوزني و بي. قيس= بدسگاليدن

  .صورت سعي بياورد خواسته آن را به مي نويس حاشيهايت باشد كه عمربوط به س
  .افسانه گفتن: ديگرة حاشي. سمر گرفتن: متن. حديث شو كردن: سمر .شب =شو

  .قطَر= كندنسرشك او
  .اين معني در دو متن ديگر نيست. دين= عادت گرفتن

  .نگاه داشتن: يهقزوزني و بي. وعي= در گوش هشتن
و منه النثار اي ) شود ميببزكيذن نيز خوانده (ركندن بب: نثر. پراكندن= پركندن

  .شنك
  .نيستديگر اين كلمه در منابع  .قبل ةماد: ك.نثار، ر= شنگ

  .ي باز كردن جامههقزوزني و بي. وا كردن جامه: نشر .باز كردن= واكردن
  .در سه متن ديگر اين معني نيامده است. نقر= طنبور زدن
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بعد از اين در نسخه (نيلك بردن  :مرزْ. ظاهرا به چنگال گرفتن: نيلك بردن
  .نيلك جاي ديگر به نظر نرسيد. )اي مانند چيز نوشته شده كلمه كلمه

هقـي  و بيزوزنـي  .]به هست يـا نـه  ـر[ا باسيدن گوسفند تا فـف: غبط. پاسيدن
هـر دو مصـدر مـرز و    . نيلك بردن: قَرصْ. است ...چيدن گوسفندمبر /پرمچيدن

/ بـه چنگـال   «و در بيهقي به » )سختنه (چنگل گرفتن به «قرص در زوزني به 
پاسيدن به معني لمس كردن و پسودن  .معني شده است» )نه سخت(ناخن گرفتن 

ذيـل  . رك. به كار رفتـه اسـت   الاسرار كشفو  طبقات الصوفيهو ماليدن فقط در 
  .فرهنگهاي فارسي
  .ستدن باژ: متن. مكْس= باج بستدن

پـاكيزه  : ديگـر  ةحاشـي  خـالص؛ بيزه شدن، يعني : خلوص. ويژه، خالص= هبيز
  .معني شده است» يزه داشتنبا كسي دوستي و«مخالصه به  مصادراللغهدر . شدن

  .اين معني در دو متن ديگر نيست. رقص= اسب بتاختن
اشـيه  در متن آمده الشنَْف مثل الشـفنِ و در كنـار آن در ح  . شنَْف= نگرشتن
. لـه كالمتعجب منه او كالكـاره  ف نگرشتن الي الشي قاله يعقوب الشنَ: نوشته شده

ولي روي آن را  ،كاتب تمام عبارت بالا را در متن به دنبال مدخل شروف نوشته
در اين نسخه اين عبارت از دهد كه در نسخة ما نكته نشان مي اين. خط زده است

كاتب ما ابتـدا  . قلم افتاده بوده، ولي كاتب آن را در حاشيه اضافه كرده بوده است
ادرست در متن، در جاي ديگري وارد كرده و بعد كـه متوجـه اشـتباه    آن را به ن

خود شده آن را خط زده و در حاشيه در كنار مدخل مربوط به آن اضـافه كـرده   
تـب نگرشـتن را در مـتن بـه صـورت      ياد كردن اين نكته مهم است كه كا. است
در . دهـد كـه نگرشـتن حاشـيه غلـط اسـت       ستن آورده كه احتمالاً نشان مينگر

چشـم   ةبـه گوش ـ (= زوزني شفُون و در بيهقي شفُون و شنُوف به معني به دنبال 
  .آمده است» نگرستن

بيـرون  : متن. كردن من جميع المعاصي) تباهي(= توهي : فسق. توهي كردن
  .آمدن از فرمان
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  ...از دين: يهقزني و بيزو. مروق= ز دين بيرون شدن

بنا را آسمانه كـردن و همـين   : يهقزوزني و بي. سقف= بر آسمانه كردن بنا
  .درست است

  .غفَلة= ؟ بسويستن؟ افسويستن؟ ابسويستن
هلـوي  اَرس در زبان پ. رفتن اشك: يهقزوزني و بي. سجوم= ارَس هوهشتن

هو . هاي غرب ايران به صورت اسَر درآمده استبه معني اشك است كه در گويش
ي ايران رايج بـوده و در  هاي مركزفرو است كه در گويش ةت تحول يافتصورنيز 
ايـن  . ابو نصر قمي هم بـه كـار رفتـه اسـت     المدخل الي علم احكام النجوم ةترجم

ضـبط شـده   ) ژ(اي به صورت هـو  سن خرقاني در جملهپيشوند در گويش ابوالح
در متن به دنبـال  ). 133، ص 1382 دقي؛ صا4، ص 1381صادقي : ك.ر(است 

همول نيز به . شدن) ريمن؟(چشم ديمن  از. ارس فرو هشتن: فعل بالا نوشته شده
  .اَرس هو هشتن برگردانده شده است

  .اَهل= كدخدا شدن
  .امَل= بيوسيدن

  .زعم= بگفتن بدروغ
 ـزوزنـي و بي . سـكون = ن شدنكياخ اسـدي   لغـت فـرس  در . آراميـدن : يهق

به آهستگي و نرمي معنا شده و شعري از رودكي براي  كياخن) 362، ص 1319(
در . شك در اين شعر كياخن به معنـي آهسـته اسـت    آن شاهد آمده است، اما بي

در ص همين فعـل  . ، اتئّاد به كياخني كردن معني شده است310، ص مصادراللغه
  .برگردانده شده است» آهستگي كردن«به  311

  .عيب كردن: يهقو بيزوزني . طعن= كردن) اخو: اصل( آخو
زوزنـي و  . نـان خـُورد كـردن   : مـتن  .بمالستن: فَت). خرد كردن(=  مالستن

. مالستن به دو معني بوده است ،ماليدن و صورت ديگر آن. خُرد مرد كردن: يهقبي
قـرآن  در . ديگر به معني خرد كردن و ريزريـز كـردن  . نخست معادل مسح عربي

نيز مرشَهّ بـه   الاسماء مهذّب در. كار رفته ، مالستن به معني مسح به30، ص قدس
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معني شـده كـه   » چيزي باشد كه جولا آب بدان بر كرباس زند در وقت مالستن«
مالستن در آن به همين معني به كار رفته است، اما ماليده به معني ريزريـز شـده،   

  .شود ت ديده مي، در ترجمه فتَوت و فتَي329، ص تكملة الاصناف در
  .نيك براندن: يهقزوزني و بي. نص= ستور جنبانيدنب ،جنبانيدن

  .فاهم آوردن: يهقزوزني و بي. ضم= به هم جاي آوردن
  .زهر دادن: متن. سم )=؟(سوداكندن
  .همه را فارسيدن: ذيل عموم: يهقزوزني و بي. مومعم و ع= عامه كردن

  .پناه گرفتن به كسي: يهقزوزني و بي. عوذ= پشت بازخداي نهادن
چنانكـه  . فراز گرفتن: يهقزوزني و بي. بگرفتن: متن. نَوش= ها گرفتن دست
  .است )ز(مبدل فرا »ها«گفته شد 

  .جوشيدن آب چشمه) به سر بر: (يهقزوزني و بي. فور= وردميدن چشم
  .برگشتن گرد بر گرد چيزي: متن. طوار= پرواز زدن گرد بر گرد

: نيـز رك . يپنهان شدن سوي چيز. ديگر ةحاشي. روغ= بازي كردن روباه
  .هابخش زيرنويس
  .حوض به گل كردن: يهقزوزني و بي. لَوط= ماله زدن

  .آن را ندارند يهقزوزني و بي. لةايا= سياست كردن و نگه داشتن
 ـزوزني و بي. مشيه فيه فرار: متن. روغان= بزي كردنگر روبـاه بـازي   : يهق
  .است »كردن زيبا«روباه در اينجا فاعل فعل  .كردن

  .قد عالت اي ارتفعت: هقيزوزني و بي. عول =ورگذشتن
مبالغـه  : هاي عربـي فرهنگ. فساد كردن: يهقزوزني و بي. عتُو= بزرگي كردن

  .در فساد يا كبر يا كفر
و بـه جـاي قـرار    ... واپس جستن شمشـير : بيهقي. نبُو= خيم ناكردن شمير

   .ناگرفتن
  .شكر= سپاس گرفتن
  .شكر= نعمت پذيرفتن
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بـه معنـي ثابـت و راسـخ شـدن       رسوهاي عربي در فرهنگ. رسو= توه شدن

  .بايستادن): ؟(رشُو: ة ديگرحاشي. ايستادن: متن. است
  .فراز گرفتن: زوزني و بيهقي. گرفتن: متن. عطو= دست ها كردن

طسوم نيز به اين صـورت  طسم و . عفو و عفُو= درسه كردنيا  درسه شدن
در عربي به معني ناپديد نيز  سدر. عفو به معني ناپديد كردن است. اند معني شده
نيـز ذيـل    مصـادراللغه درسـه در   .و درسه صورتي از اين كلمه است كردن است

  .تداثر و احليلاق به كار رفته است
 ـاين معني در فرهنگ. بدل= بيش دادن ذل هاي ديگر نيست و شايد تصحيف ب

  .باشد كه در متن به بخشيدن معني شده است
  .اين مصدر در دو منبع ديگر نيست. فطُور= ور آمدندندان كودك 
  .جامه دوختن: زوزني و بيهقي. نصح= درزي كردن

  .بهش= آرزومند شدن
: بكاسـتن حـق؛ بيهقـي   : زوزنـي . كم كـردن : متن. بخس= كردن يوي داد

  .بكاستن
  .ب كردنغش: زوزني و بيهقي.]لغط[= ب كردن اسبغشو  دراويدن

اليـه طـرف راسـت     مصدري كه اين كلمه مربوط به آن است در منتهي. آوند
  .باقي مانده است» بردن در اوند«يفتاده و از معني آن تنها نصفحه بوده و در فيلم 

  .برداشتن: زوزني و بيهقي. رفع= ورداشتن
  .هبوع= خوفتن

  .قةصدا= كابين كردن
نيز  قرآن قدسدر . گردانستن .گرد كردن: متن. نبگردانست :جعل .گردانستن

  .به كار رفته است
ه رفتن سريع شـتر  سعم نوعي را. سعم= انفز كردن )؟( لود كردن يا لودو

  .با اين معني ارتباط ندارد است كه پيدا است
  ...باز كردن: زوزني و بيهقي. ن جامهوا كرد: نشر. وا كردن
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اين معني در دو منبع ديگر نيست و احتمال دارد كه اشـتباه  . نشر= اد كردني
  .كاتب به جاي باز كردن باشد

  .زوزني و بيهقي اين معني را ندارند. مذَل= ناشكيبي كردن در بيماري
م = در خـوردن  )اواريدن: اصل(فرو آواريدن  آواريـدن؛   وزوزنـي فـر  . لَهـ

  .فرو آوريدن: بيهقي
پشختن . زوزني و بيهقي اين مدخل را ندارند. دكنَ= )بشختن: اصل( پشختن

 .يدن است، ولي در متون فارسي ديده نشده اسـت تر پشنج مصدر اصلي و قديمي
ّشبا اين همه بن ماضي اين . نجيدن به كار رفته استدر متون پهلوي نيز معمولاً پ

خت و صـفت مفعـولي آن بـه    فعل در پارتي و ندرتاً در پهلوي بـه صـورت پش ـ  
ّشدر يـك بنـد از   . ختگ در معني پاشيده و خال خال به كار رفته استصورت پ

در معنـي  ) پوسيده(و پودگ ) لخت(اين كلمه همراه با رودگ  ارداويرافنامهكتاب 
تفضـلي  : ك.ر. (به كار رفته است» فاحشه«جهِ  ةآلوده به عنوان صفت براي كلم

سياه فام شدن و  دكنَ به معني) 61، ص 1372 ارداويرافنامه؛ 123-121، 1974
در مورد لباس به معني چرك شدن و به رنگ غبار درآمدن است و در مـتن مـا   

  .به همين معني به كار رفته است
آرد : طَحن: آرد كردن؛ بيهقي: زوزني. آرد كردن: متن. طَحن= آسياي كردن

  .كردن
سبك شدن از غايت اندوه؛ نسخه : زوزني. طَرَب= بدن )ارزوا: اصل( اآرزو

  .سبك شدن از غايت شادي يا از غايت اندوه: يا از غايت آرزو؛ بيهقي: دل آنب
» د« ةنسخ. رخژه برآمدنس: زوزني و بيهقي. حصب= سرخزه پديدار آمدن

  .ه پديد آمدنسرخز: زوزني
زوزنـي  ).؟(نشاط كردن: رغَدو الاسم الرَغَد= رنج شدن زندگاني خوش بي

   .بسيار نعمت شدن: و بيهقي
  .رغَد= ي فره شدن]ز[رو

ر و حسـر  : زوزنـي . ةحسر و حسر= تيمار خوردن ارمـان خـوردن؛   : ةحسـ
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  .ظاهراً آرمان اشتباه مصحح به جاي ارمان است. آرمان خوردن: بيهقي

  .يك چشم شدن: زوزني و بيهقي. بخَق= كور شدن
: بيهقيزوزني و . مرده فرزند شدن: متن. ثكََل: فرزند شدن) مـرد : اصل( دمر

  .فرزند شدن مادر بي
ناخشـنود  : خشم گـرفتن؛ زوزنـي و بيهقـي   : متن. سخَط= ناپسندگي كردن
كه كـردن نوشـته   ة متن به صورت نابسنداين كلمه در حاشي. شدن و خشم گرفتن

گه بـوده  گرفته شده باشد و تلفظ آن ناپسندشده كه ممكن است از گويش كاتب 
  )103-111، ص 1380ك صادقي، .در اين باره، ر(است 

لغـات مـتن، ذيـل    : كيل به معني كج است، رك. دندان كيل شدن: عصل. كيل
  .عصل نيز به معني كج شدن است. زوزني و بيهقي اين كلمه را ندارند. همين كلمه
ايـن  . سـيراب شـدن  : زوزنـي و بيهقـي  ). سيراب شدن(= نهَل = او شدنخوار

ارآب خـو = ك ذيـل ارفـاه  .فته اسـت، ر به كار رمصادراللغه  درنيز تركيب چند بار 
، ص آب كردنخوار= ؛ احصاء81- 2خوارآب نكردن، ص = ، اعلال36كردن، ص 

نيـز بـه    انصـاح  كتـاب  11در ص . 116آبي، ص آب دادن دونِ خوار= ري، تغم91
تلفـظ   wa» آو«او ظـاهراً بايـد   در خـوار » او«. ردن ترجمه شده استخوراب ك

  .شود
  .واريدن در خوردنفرو ا: لَهم .آواريدنفرو 

  .فربه شدن: زوزني و بيهقي. سمن= استبر شدن
  .هاي عربي نيستاين لغت و اين معني در فرهنگ. هةنكَا= خوش منش شدن

اشر به معني . دنه گرفتن: ه شدن؛ زوزني و بيهقيدن: متن. اشََر= هنبارده شدن
  .در لغات متن» انبارده كردن«ك .ر. غرهّ و سرمست شدن از ناز و نعمت است

زوزنـي و  . اين كلمه به معني گرفته شدن زبان است. رتَت= ببستن در سخن
  .اند بيهقي آن را نياورده

  .زوزني و بيهقي اين مدخل را ندارند. عةعاكعَ و كَ= ل شدندبد
چون اين مدخل و معني آن كمي سياه شده است و قرائت . سف= وابد كفتن
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» ف«حرف  ةنچه نقطدارد كه آوجود احتمال اين تن قطعي نيست و فحرف دوم ك
بنابراين قرائت وابد كيتن نيـز منتفـي    ،سياهي روي كاغذ باشد شود لكة تصور مي

تـر   در اين صورت وابد كيتن بايـد واپـدكيتن خوانـده و صـورت قـديمي     . نيست
بر اين اساس پتكن نيز در اصـل پـدكن بـوده كـه دال آن     . واپيكيتن شمرده شود

  .ك بتكن در رديف لغات متن.ر. بيواك شده است» ك«تحت تأثير 
  .به معني آرزو كردن آمده است ةهقي وداددر زوزني و بي. ةودِاد= خواستن
ناييدن معني كَرَي به خفتن و در بيهقي به او در زوزني. بخوفتن: كري. خوفتن
بنـابراين  . انـد  ناييـدن معنـي كـرده   وزني و بيهقي وسن را نيـز بـه او  ز. شده است

ايـن كلمـه،    ةبراي ريش. وناييدن به معني چرت زدن و خواب سبك كردن استا
  .دوست ك حسن.ر

، اسـرارالتوحيد در . بسيدن به معني بس و بسنده بـودن اسـت  . رضاء= بسيدن
عطّـار، ص   ديـوان در بسيدن با كسي به معنـي از عهـده او برآمـدن و     245ص 
بـي لبـت از آب   : نياز و بيزار بودن از آن است بسيدن از چيزي به معني بي، 444

  .هاي فارسيفرهنگك ذيل .بسم، ر حيوان بي
نيز شري بـه بـادژ نـام    الاسماء  مهذبدر . نام بيرون آمدنبادژ .شَرَي. نامبادژ

است كه بر اثر آن صورت به شدت سرخ رنگ  اي شري بيماري. معني شده است
شـكام  / بادژو  شفام/ شنام، بادژ/ به شكل بادژ، بادژ برهاناين كلمه در . شود مي

  .دنام باشنرسد همگي تحصيف بادژ ه به نظر ميضبط شده است ك
ادَر يعني به بيماري ادُره، يعني دبه خايگي يـا غـُري مبـتلا    . ادَر= دبو شدن
  .زوزني و بيهقي اين مدخل را ندارند. بنابر اين دبو يعني غُر. شدن است

دوشـيزگي  : ـتدن؛ سه منبع ديگـر ]بسـ[دوشيزگي : متن. افتضاض= پراكندن
  .نيستافتضاض كاملا خوانا » ف«، هدر نسخ. بستدن/ببردن

  .كهنه شدن: زوزني و بيهقي. كهن شدن اي بريزيدن: بلي و بلاء. ريزيدن
 ةهاي عربي نيست و بـه جـاي آن عتـاد   در فرهنگ ةعتود. ةعتود= ستيزه شدن

  .به حاضر شدن ترجمه شده است ةدر متن عتاد. آمده كه به معني آماده شدن است
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  .ةازخز= وي همتا شدن

  .قةطَلا= خوش منش شدن
  .هسخن گفتن بربديه: متن. اقتضاب= نهادنِ شعرها 

  .نگريدن: متن. التفات= وايكسو نگرستن
منــابع ديگــر . درودن: حصــد: زوزنــي و بيهقـي . بــدرودن: احتصـاد . درودن

  .اند احتصاد را نياورده
  .سه منبع ديگر اين مصدر را ندارند). طتقائا( ]طقايتا[= كشك كردن
  .نقيب شدن، نقيبي كردن: بيهقيزوزني و . بةنقا= سالار شدن

هـاي معـروف عربـي    فرهنگ. بـة اثك= شدن) ويخته: اصل(يخته رريگ  ةتود
ي جمع كـردن و جمـع شـدن و    را در معن كثَبْاند و به جاي آن  را ضبط نكرده  بةاثك

جمـع  (= معنـي فـراهم آوردن    بهرا  كثَبْزوزني و بيهقي . اند آورده) ديتعم(ريختن 
  .اند نوشته) كردن

  .هاي ديگر اين مصدر را ندارندزوزني و بيهقي و فرهنگ. طةقمَا= جمله شدن
انـد و   سماع را به معني شـنيدن آورده عربي هاي فرهنگ .عةسما= نَوا شدنش
  .را ندارند عةسما

: زوزنـي و بيهقـي  . عةـرا]بـ[= و جمال و جزآن ...در زيركي  تمام شدن
  .در گذشتن از اقران به علم و جز آن

  .ساير منابع اين مصدر را ندارند. عةفرا= شدن كاربزرگ 
  .روي شدن گشاده: زوزني و بيهقي. قةطلا= منش شدن خوش

زوزني . ستكار شدنوحكيم شدن، يعني د :حكمةو  مةحكو. دوستكار شدن
دوستكار نيز بـه معنـي دوسـتدار اسـت نـه      . اند و بيهقي اين دو مصدر را نياورده

  .حكيم
  .اند معني كرده سةرا به ريا مةزوزني و بيهقي زعا. مةزعا= ميانجي شدن
  .كريم شدن: زوزني و بيهقي. كَرَم= گَرامي شدن
) متعـدي (هاي عربي هشْم را به معني شكستن فرهنگ. مةاهش= شكسته شدن
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  .اند را ضبط نكرده مةاند و هشا آورده
دوشـيزگي  : ـتدن؛ سه منبع ديگـر ]بسـ[دوشيزگي : متن. افتضاض= پراكندن

  .افتضاض كاملاً خوانا نيست» ف«در نسخه . بستدن/ ببردن 
. در فرهنگهاي عربي نيامده است ةرشاو. ةرشاو= شدن] گنداد: ظاهراً[ كنداد

، ص قـرآن قـدس  رشْو در عربي به معني رشوه دادن است، امـا گنـداد در    ريشة
ترديد از فعـل   راهي به كار رفته و بيسر  ة، در برابر لقيط عربي به معني بچ386

به معني يافتن گرفته شده است، امـا  فارسي ميانه  danawindگنُدادن، مشتق از 
  .رشو چه ارتباطي دارد ةمعلوم نيست با ريش
  .كشتي گرفتن: كستي گرفتن؛ بيهقي: زوزني. اصطراع= كستي گرفتن
: الاسـماء  مهـذب . زوزني و بيهقي اين مدخل را ندارنـد . لةوكا= كارران شدن

  .كارران: وكيل
خـوش عـيش   : نعَمة: زوزني و بيهقي. نعمة= به نيكي شدن، خوش عيش شدن

  .شدن
ــگ  ــف از دي ــا  ك ــ= گرفتنه ــل. احاطفّ ــطفاح: اص ــك  : اص ــف از ي ك

كاتب يك بار ديگر نيـز ايـن مـدخل را بـه شـكل زيـر نوشـته        . ديگرها گرفتن
كـف از ديـگ فـرا    : و بيهقـي  مصـادراللغه . كـف از ديـگ گـرفتن   : اطفّاح: است

  .ديگ فا گرفتن ككف: گرفتن؛ زوزني
: بيهقي ؛ذبيحتي ساختن خود را: و زوزني مصادراللغه. اذّباح= ذبيحي ساختن

  .كشتني ساختن
روان : ، زوزنـي و بيهقـي  مصـادراللغه . اداطـّر = رانده شـدن و  پيوسته شدن

  .كاتب بار ديگر معني را به شكل روا شدن نوشته است. شدن
  .بند بربستن دهن: مثل اللثَم؛ زوزني و بيهقي: مصادراللغه. التثام= بوسه دادن

  .را ندارند سه منبع ديگر اين مدخل. بدرودن: احتصاد. درودن
. فرا گرفتن علم و آتـش : زوزني و بيهقي مصـادراللغه، . اقتباس =بهره گرفتن

  .كاتب يك بار ديگر نيز اقتباس را به همين معني نقل كرده است
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بلنـد شـدن و از جـاي    : زوزني و بيهقي. شدنبر: متن. ارتفاع= دور ورشدن

  .شدنبلند شدن و از جاي برآمدن و بر: ؛ مصادراللغهبرآمدن
زوزنـي و  . اند اين مصادر عربي به اين معني نيامده. ةنبو و نبو= شريف شدن

  .اند بيهقي نبَأ و نبُوء را به بياگاهانيدن معني كرده
 ةيك نسخ. ازار پوشيدن: زوزني و بيهقي مصـادراللغه،  .زاريتا= وربستن ارزا

  .بربستن: ديگر ةنسخ. وربستن به جاي پوشيدن: زوزني
هـاي عربـي ضـبط    چنين مصدري در فرهنگ. ازدياب =تنداش) به ره؟(بره 

  .نشده است
: تكيـه كـردن؛ بيهقـي   : تكيه زدن؛ زوزني: مصادراللغه .كاءاتّ= كردنروتكيه 

  .اعتماد كردن
برداشتن: زوزني و بيهقي متن،. نعش= راشتناَو.  

ويهـش مبـدل   . سرگشـته شـدن  : زوزني و بيهقـي . دهش =)؟(كردن ويهش
  .هش است بي

يـر؛ زوزنـي   پكـژ شـدن    :مصـادراللغه . اسـتقواس = درآمـدن ) بـه دو  =( بدو
  .كوژ شدن پير: و بيهقي

  .اقطاع خواستن: زوزني و بيهقي. استقطاع= بريده گردانيدن
بايستادن خواستن بـه  : مصادراللغه. استخلاف= به جاي ديگر به پاي كردن

  .ايستيدن خواستن به جاي كسي: جاي كسي؛ زوزني و بيهقي
 خواسـتن،  مـوي بـاز كـردن   : مصـادراللغه  .استطمام= ن خواستنموي بكرد

  .بستردن آمدن موي: هنگام موي باز كردن آمدن؛ بيهقي
در  )كندن(=  مقايسه شود با كنديدن. دير آمدن: متن. استبطاء= دير آمديدن

، ص 1، سطر 2، ستون 76، ص 1يرَي، ج شرفنامة منْ، 59و  13، ص قصة حمزه
در  )چيـدن (=  چيديـدن ، 16، سطر 2، ستون 198، ص 13، سطر 2، ستون 136

، اخبار و احـوال برمكيـان  در ) آوردن(= آورديدن ، 598، ص 556ترجمة قرآن 
  .789، ص فرهنگنامة قرآنيدر  )بخشيدن(=  و بخشيديدن 62ص 
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بنگرستن جامه در سـايه  : غهمصادرالل. استشفاف= بخوردن همه) آف؟(اف 
شـايد  . اي ابصـرت  استشـففت مـاوراءه  : زوزني و بيهقي تا باريك است يا ستبر؛

  .استشفاف اشتباه كاتب به جاي استنشاق، يعني آب به بيني كشيدن باشد
افسـون كـردن خواسـتن؛    : و زوزنـي  مصادراللغه .استرقاء= اَوسون خواستن

   .استنوافسون خ: بيهقي
سـتان  : ستان باز خفتن؛ زوزني و بيهقـي  :مصادراللغه. استلقاء= افتادنورقفا 

  .واخفتن
زوزنـي و  . در نورديدن خواسـتن : مصـادراللغه . استطواء= نُورديدن خواستن

  .بيهقي اين مدخل را ندارند
پيراسـته  : پوست پيراسته شـدن؛ زوزنـي   :مصادراللغه. اندباغ= بيراسته شدن

  .براسته شدن: شدن؛ بيهقي
  .ويران شدن بناه، فرود افتادن بناه: انهدام. بنا= هبنا
  .بگشتن: ، زوزني و بيهقيمصادراللغه. شتن، ورگرديدنبگ :انعدال. گرديدنور
بيفتـادن و  : مصـادراللغه . بها بيفتادن: متن). انحطاد: اصل(انحطاط = افتيدنهو
  .تادنافهوافتيدن يعني فرو. شتافتن و فروآمدن: دن؛ زوزني و بيهقيبها بيفتا

ــرآوردن ــداموي ب ــاباز= كن ــي: مصــادراللغه .غ ــه آوردن؛ زوزن : گنداموي
با گنـده مويـه   : تزغيب كندامويه برآوردن؛ بيهقي، ذيل: يبيهق گندامويه برآوردن؛
كنـده  : س بيهقـي ذيـل تزغيـب    ةزغَب، نسـخ = كندامويه :81شدن؛ ميداني، ص 

  .موي
  .ادراج= نوُشتندر

بر بالا شـدن؛ زوزنـي و بيهقـي ايـن معنـي را       :مصادراللغه. اصعاد= ور بام شدن
  .ندارند

  .بسرزادن: اذكار .پسر
  .بيهقي =احزار= بيوكندن

  .اخرار = به روي اندر آوردن
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  .اصرار= دايم بدن به گناه بر

  .ريختن: ، زوزني و بيهقيمصادراللغه. افراغ= پردخت كردن
كـاري   زافگ ـ: ، زوزنـي و بيهقـي  مصـادراللغه . اسراف= اوزون به كار بردن

  .كردن
  .فروهشتن: متن. ارسال= فرودهشتن

  .ن يعني هم مانند شدندهم شكلان ش. امثال= هم شكلان شدن
  .آتش افروختن: ، زوزني و بيهقيمصادراللغه. آتش در هيزم اوكندن

، زوزني و بيهقي آن را ندارنـد و  مصادراللغه. اضغان= افكندن يفرمان در بي
  .استظاهراً از ضغن گرفته شده 
  .انشاء =آغاز آفرينش كردن

خميــر؛  كــردن رشتــ: زوزنـي و بيهقــي ... تــروش كــردن  :اتخــاخ. تـروش 
  .ترش كردن خمير و آرد: مصادراللغه

برغـول كـردن؛   : هـاي زوزنـي   و نسخهمصادراللغه  .اجشاش= برغول كردن
  .بلغور كردن: زوزني و بيهقي

  .گذاشته شده استچيزي مانند كسره » د«يا » ر«زير . احقاق= درست كردن
  .بيفكندن: سه متن ديگر. اندار= نادره گفتن

  .بيرون آوردن: سه متن ديگر. ابراز= شكر ادا كردن
  .سه متن ديگر آن را ندارند. احماس= استه آوردن

  .سه متن ديگر آن را ندارند. اغماس= به آب فرو بردن
  .سه متن ديگر آن را ندارند. اخراش= باز ايستادن

  .گران كردن: سه متن ديگر. انقاض= نگران بار كرد
  .زاد گشتن مال و بي بي: سه متن ديگر. انفاض= وي توشه ماندن
 سرايســتن در. ســه مــتن ديگــر آن را ندارنــد. انعــاض= مــرغ بسرايســتن

  .، ذيل تغريد نيز به كار رفته استمصادراللغه
  .ندارندسه متن ديگر آن را . انعاض= بج كردن بخواندن گوسفند را از بج
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كـج  (= بچسـبانيدن  : سه متن ديگـر . اضلاع= كردن) ؟(خرتك/ )؟(كمرت
  .)كردن

  .شنوانيدن: سه متن ديگر. اسماع= سرود گفتن
) ةبشـكوف : بيهقـي ( ةشـكوف : ، زوزني و بيهقيمصـادراللغه . اطلاع= نورسيدن
  .خرما بيامدن
را سه متن ديگر اين معنـي  ). شود احلاف نيز خوانده مي(اخلاف = سير شدن

  .ندارند
در نعمـت  : اتَرَفهَ اي نَعمه؛ زوزني: و بيهقي مصـادراللغه . اتراف= نعمت بدادن

  .دنهَ گرفته گردانيدن
  .بخيزاندن: ، زوزني و بيهقيمصادراللغه. لاقاز= )؟(به چشم بگردانيدن
  .قوم/ زاد ماندن كسي  بي: سه متن ديگر. ارمال= وي توشه بماندن

دو متن ديگـر ايـن معنـي را    . محكم كردن :مصادراللغه. ابرام= استوار كردن
  .ندارند

دو متن ديگـر  . در كينه افكندن: مصـادراللغه . انغاض= افكندن يفرمان در بي
  .اين مدخل را ندارند

  .سه متن ديگر اين مدخل را ندارند. اغصان= شاخ كردن درخت
شيدن و سخت بنيو: دراللغهمصا). ارعان: اصل(ارغان = برداري كردن فرمان

  .اصغاء الي القول و قبوله؛ زوزني اين مدخل را ندارد: قبول كردن؛ بيهقي
بسيار فرو گذاشـتن و شـير در پسـتان    : مصـادراللغه  .ادراء= فرو هشتن شير

  .همين معني، اما به عربي: آوردن ناقه نزديك زادن؛ بيهقي
ن؛ بينگيختن بـر چيـزي؛ زوزنـي ور آغاليـد    . مصادراللغه. اغراء= برگماشتن

  .برآغاليدن: بيهقي
  .خوار كردن و رسوا كردن: ، زوزني و بيهقيمصادراللغه. اخزاء= شرم زده كردن
  .بدن به معني شدن است. خاموش شدن: ن ديگر سه مت. ماماز= خاموش بدن

: هنگام موي ستردن شدن؛ بيهقي: مصـادراللغه . اطمام= موي به گردن آمدن
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  .به ستردن آمدن موي

سه متن ديگر و منابع ديگر عربـي  . گزيدن: ديگر ةحاشي). ؟(ازمام= بگزيدن
  .اين مصدر را ندارند
برحـق  : درست كردن؛ زوزنـي و بيهقـي   :مصادراللغه. احقاق= درست كردن

  .بداشتن و به حقيقت بدانستن
به شك افتادن؛ دو مـتن ديگـر ايـن    : مصادراللغه. اشكاك= به شك افكندن

  .مدخل را ندارند
ايـن  دست بداشتن؛ زوزنـي  : و بيهقي مصادراللغه. اخلال= داشتندست واز 
  .دمعني را ندار

اسـتوار كـردن؛   : نيرومنـد كـردن؛ بيهقـي   : مصادراللغه. ايزار= نيرومند كردن
  .زوزني اين مدخل را ندارد

  .گذرانيدن/ شب گذراندن :، زوزني و بيهقيمصادراللغه .اباته= وانيدنبخوا
  .اباته= بانيدنبخوا

در : زوزنـي و بيهقـي   مصـادراللغه، فـوت دادن؛  : متن. افاته= دست ببردن از    
  .گذرانيدن

تهي كردن شكم؛ دو منبـع ديگـر ايـن     :مصـادراللغه  .اطواء= تهي شدن شكم
  .مدخل را ندارند

: چـاپي  در مـتن (جاي دادن و باز : مصـادراللغه . ايواء= به خويشتن كشيدن
  .ي بردنبا مأو: هم آوردن؛ زوزني و بيهقي) بازِ

  .سه منبع ديگر آن را ندارند. اشاخه= پير كردن
  .احرام= محرم شدن

 مصـادراللغه . احـرام = در ماه حرام شدنو در حرم شدن و احرام گرفتن 
محروم كردن : علاوه بر اين سه معني، دو معني ديگر زير را نيز اضافه كرده است

حرم گرفتن و در حرم شدن و در ماه حرام شـدن  : و حرام كردن؛ زوزني و بيهقي
  .و حرام كردن
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  .ةنو ابا ةبانا= واوانيدنبخ
  .ةقالا)= دوات(=  سياه كردن دويد

  .كردن خواننده: زوزني و بيهقي. اقراء= خوانانيدن
  .بج نقطه ندارد بج» ج«. بج كردن خواندن گوسفند، اي بج: اشلاء. بج كردن بج

  .سه منبع ديگر اين معني را ندارند. اغلاء =ورآغاليدنِ سگ
  .راندن: سه منبع ديگر. اجراء= بروانيدن
  .سه منبع ديگر اين معني را ندارند. اقراء= خوانانيدن
  .معني را ندارندسه منبع ديگر اين . ةعااذ= گوش دادن

  .سيدن زادبر: ، زوزني و بيهقيمصادراللغه. اقواء= وي توشه شدن
. تهـي كـردن شـكم    :مصـادراللغه . اطواء= تهي شدن شكمو  گرسنه كردن

  .زوزني و بيهقي ندارند
احتمـال  . ها گرديدن و نيك واپزوهيدن از كـاري در راه :تنقيب .واپزوهيدن

  .ن باشددژوهين املاي ناقص پدرود كه پزوهي قوي مي
  .سه منبع ديگر آن را ندارند. جتصري= به صاروج كردن
فـرا گذاشـتن از گناهكـار؛ زوزنـي و     : مصادراللغه .تكفير= گناه پاك كردن

  .فاگذاشتن از گناهكار: بيهقي
: بسيار جادويي كردن؛ زوزنـي و بيهقـي   مصادراللغه، .تسحير= جادوي كردن
  .بسي جادوي كردن
بـه  : به نماز آدينه آمدن؛ زوزني و بيهقي: مصادراللغه. تجميع= به آدينه شدن
  .آمدن و گزاردن آن/ نماز آدينه رفتن
  .بر سكيزاندن اسب: سه منبع ديگر. تنزيق= براسكازيدن

  .سه متن ديگر اين معني را ندارند. تأديب= اندام اندام كردن
: و بيهقـي  زوزني: مصادراللغهادب آموختن؛ : متن. تأديب= فرهنگ آموختن

  .كسي را ادب آموختن و ادب كردن
واپـس  : بازپس كردن؛ زوزني: مصادراللغه .تأخير= خويشتن ز پس كشيدن
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  .واپس افگندن: بردن؛ بيهقي

تاثيم را به بزه منسوب كردن معنـي  ابتدا نويس  حاشيه. تاثيم= دربزه افكندن
نسـوب كـردن و   بـه بـزه م  : مصـادراللغه . دربزه افكندن: كرده، ولي زير آن نوشته

  .به بزه منسوب كردن: بيهقي كردن؛ زوزني و دمن بزه
  .برافژوليدن: برانگيختن؛ زوزني و بيهقي: مصادراللغه. ضيضحت= اوژوليدن

اعجاج و خانه پر دود كردن؛ : و بيهقي مصادراللغه. تعجيج= گرد ورانگيختن
: ده اسـت و معنـي كـر   بيهقي اعجاج را به صورت زير آورده. ندارد آن را زوزني

. اشتدت و اثارت الغبار، يعني باد به شـدت وزيـد و غبـار پراكنـد    : حاعجت الري
  .اعجاج را نياورده است مصادراللغه

سـخت تيـز كـردن و اسـتوار كـردن؛      : مصادراللغه .تلزير= سخت تيز كردن
  .استوار كردن: استوار كردن و سخت تيز بكردن؛ بيهقي: زوزني

به شـك افكنـدن كسـي را؛ زوزنـي و     : همصادراللغ. تشكيك= افكندن شك
  .به شك افكندن: بيهقي

  .دو متن ديگر آن را ندارند. هلاك كردن :مصادراللغه. تتبيب= نيست كردن
  .به بندگي گرفتن: ، زوزني و بيهقيمصادراللغه. تعبيد= بنده گرفتن

چـوب فـرا ديـوار    : و بيهقـي مصـادراللغه  . تسـنيد = چيزي به جاي نهـادن 
  .فاديوار گذاشتن چوب :گذاشتن؛ زوزني

  .برنجانيدن: رنجانيدن؛ زوزني: و بيهقي مصادراللغه. تبريح= به رنج نمودن
: رهـا كـردن؛ بيهقـي   : و زوزني مصادراللغه .تسريح= به چره گذاشتن ستور

  .گسيل كردن
  .سستي كردن: سه متن ديگر. تقصير= سست كاري كردن

  .فرو گذاشتن: سه متن ديگر. تعطيل= كار كردن بي
چـون خرپشـته    ]ي[گورخر پشته يـا چيـز   :مصـادراللغه . تسنيم= بلند كردن

  .چيزي برسان خرپشته كردن: فتن؛ زوزني و بيهقيشت
  .تسنيم= بلند زدن در كسي
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  .صورت كردن: سه متن ديگر. تصوير= نگاشتن
  .دو متن ديگر اين معني را ندارند. پيچيدن: مصادراللغه .تكوير= در پيچيدن

: فاوا گردانيـدن؛ زوزنـي و بيهقـي   : مصادراللغه. تطويف= نبسيار واگردانيد
  .بسي فاوا گشتن

كسـي را خيـالي و ظنـي افكنـدن     : سه متن ديگر. تخييل= به گمان افكندن
  .)اوكندن: زوزني(

  .منابع ديگر عربي اين مصدر را ندارند. ةتشحي= آتش واشوريدن
: زوزني و بيهقـي درنگي كردن و دير آوردن؛ : مصادراللغه .ةتبطي= دير كردن
  .درنگي شدن

چيزي را از پس چيزي فاداشتن؛ زوزني : مصادراللغه. ةتقفي= زپس فرستادن
  .داشتن) فا: بيهقي(چيزي از پس چيزي فرا : و بيهقي

  .نيك پيچانيدن: ، زوزني و بيهقيمصادراللغه. ةيتلو= گردن برتافتن
بـاب بـاب    :، زوزني و بيهقـي مصادراللغه. تبويب= دركه كردن يا دركردن

  .گردانيدن/ كردن
قابـل  ذوَابه به جاي ذُؤابـه  . بافتن ذوابه: زوزني. تذويب= ذَوابه كردن موي

  .با سوال به جاي سؤال در تاجيكي استمقايسه 
  .سه منبع ديگر آن را ندارند. تغلية= غاليه وركسي كردن

؛ بستن عمامه: عصابه وابستن؛ زوزني: مصـادراللغه . تعصب= عصابه وربستن
  .بستن عصابه: بيهقي

  .سه منبع ديگر آن را ندارند. تسطّح= درهاموني پهن واشدن
. بربـي راه رفـتن  : زوزنـي  ؛راه رفـتن  بي: مصادراللغه .تعسف= وي راه شدن

. وي راه شدن: ولي زير آن نوشته شده است،» راه رفتن بر بي«متن ما نيز  ةحاشي
راه رفتن را از متني ديگر نقل كـرده و در زيـر آن شـكل     پيداست كه كاتب بر بي

  .متداول در گويش خود را نوشته است
تعـرفّ كـاري   : مصـادراللغه . تعرفّ= بشناختن و خويشتن را معروف كردن
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  .تعرفّ چيزي بكردن: كردن؛ بيهقي يتعرفّ كار: بكردن و آشنايي فرادادن؛ زوزني

خـوي كسـي   : و زوزنـي  مصادراللغه. تخلّق= ها كردن) خو، خوي =(خوا 
  .گرفتن؛ بيهقي اين معني را ندارد

  .شكافته شدن: ديگر بعسه من. تفلّق= شكافتن
كاتب بار ديگر اين كلمه را درحاشـيه  . لتقم= جستن )سبش: اصل(سپش 

  .نوشته استجستن ) شبش: اصل(نقل كرده و معني آن را شپش 
خدمت كردن زن شـوهر  : سه منبع ديگر. تبعل= نيكوي داشتن زن شوهر را

  .را
راه شدن و رفتن فيما لا  بي: مصادراللغهراه شدن؛  بي: متن. تمتهّ= وي راه شدن

  .ظاهرا كاتب تمتهّ را با تعتهّ خلط كردن است .دو منبع ديگر آن را ندارند. ينبغي
مانند مـتن؛ زوزنـي آن   : مصادراللغه راه شدن؛ بي: متن. تعتهّ= ديوانگي كردن

  .خويشتن به ديوانگي و كاليوي فرا ساختن: ندارد؛ بيهقي را
ب بـه معنـي   ودر ساير منـابع تـا  . بتأو =)گره (= سخت بسته شدن كره

  .بازگشتن است
كشـي   گـردن : و زوزنـي  مصـادراللغه، ديگـر،   ةحاشي. تأبه= كنداوري كردن

  .تكبر: كردن؛ بيهقي
  .سه منبع ديگر اين مصدر را ندارند. تلأّم= بدگوهري كردن

  .، زوزني و بيهقيمصادراللغه =تدفؤّ= بتسبيدن
) پزشـكي : متن چاپي(بژشكي : مصادراللغه. زوزني= تطبب= بجشكي كردن

  .طبيبي كردن: متن بستي .كردن )پزشكي: متن چاپي( زشكيب: بيهقي ؛كردن
  .رفق كردن: ديگرسه مأخذ . ترفّق=  ]كردن؟[وخشايش 

: تسمع كردن؛ زوزني و بيهقـي : مصادراللغه. توجس= در گوش افتيدن آواز
  .)تسمع كردن، نيوشه كردن: هاي زوزني نسخه(نغوشه كردن 

، مصـادراللغه  بدوسـيدن؛ : چشم داشتن و زير آن: متن. فتوكّ= برمرد داشتن
  .برمرد صورت ديگري از برمر است .چشم داشتن: زوزني و بيهقي
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  .سه متن ديگر آن را ندارند. شتعطّ= شنه شدنت
بر بستر خفتن؛ دو متن ديگر اين معني : مصادراللغه. تفرشّ= خوفتن روربست
  .را ندارند

  .بر مثال چيزي شدن: سه متن ديگر. تمثُّل= مانند شدن
  .سه متن ديگر اين مدخل را ندارند. تبطُّؤ= دير آوردن
فاگذاشـتن كـه بـه    : بيهقـي  ةزوزني و حاشي، مصادراللغه .تخطُّؤ= گام نهادن

فا گذشـتن كـه   ): متن(بيهقي . معني رها كردن است و با گام نهادن ارتباطي ندارد
  .به معني به پيش رفتن و گام نهادن است

  .سه منبع ديگر اين مدخل را ندارند. تظمؤ= تشنه شدن
به : وزنيز(به حيلت : زوزني و بيهقي مصادراللغه،. توصل= پيوستن به لطف

  .چيزي رسيدن) فا: بيهقي(فرا  )رهچا
دور در شدن بز كوهي : و زوزني مصادراللغه .توقّل= روي به كوه ورنهادن

  .ور كوه شدن: بركوه؛ بيهقي/ به
چيـزي از كسـي فـرا گـرفتن و فـرا پـذيرفتن؛       : مصادراللغه .تلقّي= پذيرفتن

  .گرفتن) فرا: بيهقي(چيزي از كسي فا : زوزني و بيهقي
  .آرزو خواستن: سه متن ديگر. تمني= زو بردنآر
ن گفـتن و بيفـزودن   سـخن افـزو  : مصادراللغهتكلف؛ : متن. تزيد= َوزايستنا

  .در سخن افزون كردن و گران شدن: نرخ؛ زوزني و بيهقي
 اللغهمصادر. تميع الشيء اذا جرَي علي وجه الارض: بيهقي. تميع. آب آختن

  .اند و زوزني آن را نياورده
. نشـاد شـد  : خرسـندي گـرفتن و زيـر آن   : متن. تسليّ= )؟( دل ورداشتن
: اللغهمصـادر (اوفتادن و واشدن اندوه و تـاريكي  / سلْوت افتادن: زوزني و بيهقي
  .و آنچه بدان ماند) تاريكي و غم

 ـ= خطا فاگذشـتن  : و بيهقـي  مصـادراللغه . خطـا ورگـرفتن   :زيـر آن . يتخطّ
  .فاگذاشتن: فاگذشتن؛ زوزني
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و ، زوزنـي  مصـادراللغه . راميـدن ]و خـ ـ[اشـكيزيدن  : متن. تمطيّ= يدنخرام

  .و خراميدن) خويشتن را بيازيدن: زوزني(خويشتن يازيدن : بيهقي
  .سه مأخذ ديگر آن را ندارند. تصاحب= همراهي كردن

ورده صـورتي  . سه مأخذ ديگر آن را ندارنـد . تسابي= ورده كردن يكديگر
  .از برده است

بلنـد  : ، زوزني و بيهقـي مصادراللغه. تعالي= بزرگ ورآمدن، دور ورآمدن
  .شدن و بيامدن

  .پيكار كردن: ساير منابع. ةعزمنا= كردن واكسي؟ )بركار: اصل( پركار
  .با كسي همراهي كردن: سه مأخذ ديگر. ةفقمرا= رفيقي كردن

  .كيد و مكر كردن/ با كسي مكر و كيد: سه مأخذ ديگر .الحم و ةحلمما= سگاليدن
كاتب بار ديگر مبايعه را در حاشيه به فـروختن  . ةيعمبا= ها يكي كردندست

  . استيكي ها يكي كردن بيعت كردن كه با دست: متن. ه استمعني كرد
  .نيستدر منابع ديگر اين معني . ةهممسا= وي ره افكندن

  .نسةمؤا= آوازي كردن هم
هـاي  فرهنگاين مصـدر در  . ةمبار= اكسينيكي كردن و، بركردن واكسي

  .عربي نيامده است
: تكلمّك الصبي بما يهوي من الكـلام؛ زيرنـويس  : متن. ةمناغا= بازي كردن
او سخن گفـتن   /در كسي نگرستن يا با وي: و زوزني مصادراللغهنواختن كودك؛ 

تنُـاغي   ة؛ و المرألةغازم: گستاخ كني؛ بيهقي/ تا او را بفريبي و با خويشتن بستاخ
  .الصبي اي تكُلِّمه بما يعجبه و يسرُّه

  .سه منبع ديگر آن را ندارند. ضةمخاو= خوض كردن واكسي
كـار رانـدن واكسـي،    : زوزنـي . ضـة مفـاو = كردن يك واديگر) ؟(چگونه

  .اكسي، مساواتبكاري راندن : مساوات؛ بيهقي
  .دادنبا كسي دشنام : سه منبع ديگر. ةتممشا=  از كسي حذر كردن

  



  
  
  
  
  
  
  

  
  هازيرنويس
هـا  ني آناي را كه در زيرِ مـدخلها يـا معـا    ت و معانيجا مهمترين توضيحا در اين

  .كنيم نظر مي ايم صرف كنيم، اما از ذكر مواردي كه قبلاً نقل كرده آمده نقل مي
  .در چرخ بردن چوب: متن :خرط =چوب بكندن
  .حرمان= وي بهر كردن

  .عزم و عزيمت= منش ور كاري نهادن
  .ديت دادن: متن .عقل =خون بها بدادن
  .آراميدن: متن. قرار= درنگ كردن

  .ارجمند شدن: متن. ةعزّ و عزاز= بر كسي سخت آمدن چيزي
  .خسيس شدن: متن. سةخَسا= خوار شدن

  .رنجه شدن بصر: متن. كلّة= كند شدن زبان
  .دست بازداشتن: متن. ودع= بهشتن

  .گشتن دل و غيره: متن. زيغ= توه شدن
  .نبهره شدن: متن. زيف= بد شدن

  .ياد گرفتن: متن. وعي= نگاه داشتن
  .از بدي بازداشتن: متن. يةوقا =نگاه داشتن

  .رنجه شدن: متن. لغوب= بماندن
  .شكستن پيمان: متن. نكَث= دروغ كردن
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  .زبد، ذيل زبد به معني مسكه دادن= مسكه

  .بازگشتن: متن. دبور= زپس درآمدن
. آوردن معنـي شـده اسـت    در حاشيه نيز سلوك به اندر. لوكس= درآوردن

  .اندر راه شدن: متن
  .هاي عربي نيستاين معني در ساير فرهنگ. بدل= بيش دادن

  .ز دادن يا باز آوردناب: متن. رد= بازگردانيدن
  .راندن شتر: متن. نَس= بجنبانيدن
  .بازدن: متن. دع= دور كردن

  .كوفتن: متن. دك= درهم شكستن
  .ملّ= پر كردن
  .توبه دادنتوبه كردن يا : متن. بةتو= بازگشتن
  .بازگشتن: متن. حور= بازآمدن

  .برگشتن گرد بر گرد: متن. طَور و طَوار =پرواز زدن گرد بر گرد
يـا تـدبير   : بـالاي عـوس  . مثلـه : العوس. نگاه داشتن: السياسة. تدبير كردن

  .كردن
  .العلم ران شدن فيزور يا: متن. فَوق: به بالا شدن

ن را دزوزني و بيهقـي نيـز فقـط معنـي سـو     . ور كردنج: متن. دوك= سودن
  .اند آورده

شـتن  بگ» گ«. گردانيدن چيز از لون خـود  :متن. لوح= گونه روي بگشتن
  .رنگ بگردانيدن: زوزني و بيهقي. در نسخه مشخص نيست

  .زوزني و بيهقي نيز آمده استاين معني در . اميد داشتن: متن. رجاء= ترسيدن
  .ساكن شدن شب: متن. جّوس= آراميدن

  .هجا گفتن: متن. هجو و هجا= بدي گفتن
زوزني و بيهقي نيز بهت . بهتان كردن: متن. بهت= گفتن )رز: در اصل(زور 

اي ماننـد مـرد    در نسخه بالاي گفتن كلمـه . و بهتان به زور گفتن معني شده است
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  .نوشته شده است
خـروس و شـبان   : زير ديـك . بانگ كردن كالديك :زقاء: متن. شبان فريب

  ).نوعي باز كوچك(شبان فريب مرغي است مانند باشه . فريب
هفتار . گ و هفتارريدن س: زيرنويس. كفتارحدث كردن سگ و : جعر .هفتار

افكنـدن خداونـد   / سـرگين اوكنـدن  : زوزني و بيهقي. صورت پهلوي كفتار است
  .سرگين افكندن سگ: زوزني ةدو نسخ. سباع مخلب از

  .باززدن: متن. كَهر= خوار كردن
  .ظفََر: متن. ظهور= دست يافتن

  .الخضوع گردن نهادن مثل: متن. كنوع= فروتني كردن
 بـه نقـل از   ،دهخـدا  ةنام ـ لغـت در  .خالص شدن: متن. نُصوع= پاكيزه شدن

شواهدي كـه  به پاكيزه معني شده، در حالي كه در فقط لبن خالص دستورالاخوان 
  .ين پاكيزه نقل شده نيز پاكيزه به معني خالص استبراي اعتقاد پاكيزه و د

  .ه به معني خاكستر استملّ. الملةخبز: فييد: متن. ملّة: فراني
  .ابتدا كردن: متن. بدو= پيشي كردن

  .پشت شدن) گوز(= كوز : متن. حدب= كنج پشت شدن
  .و رغَب غبةر= ه كردنكام

  ).لع شدن: اصل(لغ شدن : متن. نَزعَ= اصلع شدن
  .تخمه عربي است. تخمه: زير انبرده .گن شدن انبرده: بطِنة: متن). تخُمَه(=  تخمه

  .دانستن: متن. فقه= دريافتن
  .، ذيل مصدر تنَخَچربش زير دسم

  .طمع كردن: متن. طمَع= اميد داشتن
  .خجل شدن: متن. خَجل= تشوير خوردن
  .نةتبَا= زيرك شدن

  .سقي، ذيل حبن= زرداب
  .گاه، ذيل عرنَبند= رسغ



 78 / ضميمة 23

 
  .جشوء= خشكي

  .كار شدن بزه: متن. ماَثَ= گناه كردن
  .درد يافتن: متن. الََم= بناليدن

  .جاحظه، ذيل شَوص= بيرون بخزيده
  .دميدن، ذيل شري= كفتن

برسيدن به معني تمام شـدن اسـت كـه بـه     . برسيدن: متن. فناء= به كار شدن
نيست شدن تحول يافته، اما به كار شدن معلوم نيست به چه معنايي بـه كـار رفتـه    

  .است
  .جوانمرد شدن: متن. حةسما= راد شدن

  .نسوذ شدن :سةو ملو سةنسوذ، ذيل ملا= راهامو
  .عةبرا= زيرك شدن
  .روي شدن گشاده: بيهقي. كهن شدن: متن. قةعتق و عتا= ديرينه شدن

  .نرم شدن: متن. لةسهو= كار سبك شدن
  .ستبر و نيكو شدن: متن. لةبجول و بجا: بزرگ شدن
  .ديرينه شدن: متن. قدم= هميشه بودن
  .امين شدن: متن. نةاما= استوار شدن

  .تباه شدن: متن. ةرداء= بد شدن
  .مهتر شدن: متن. سرو= كريم شدن
  .شتندوست دا: متن. مقَة= عاشق شدن

  .صحبت كردن: متن. اصطحاب= همراهي كردن
  .جنگ كردن: متن. اصطخاب= بانگ كردن

  .جستن و طپيدن: متن. اضطراب= جنبيدن
  .برگزيدن چيز: متن. انتخاب)= ؟(ساختن
  .باز نگريدن: متن. التفات= ديگر گشتن ]ي[وايكسو

  .فرياد خواستن: متن. اصطراخ= بخروشيدن
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  .پنهان شدن: متن. استتار= در پرده شدن
عصـير  : زوزنـي و بيهقـي  . پشت باز نهادن بـه كسـي  : متن. اعتصار= شيره كردن

  ...افشردن انگور و عصير ساختن و: مصادراللغهساختن و پناه با كسي يا چيزي دادن؛ 
  .عمره آوردن: متن. اعتمار= زندگاني كردن

  .فخر كردن: متن. افتخار= ناريذن
  .في الاحتراس لغة: متن: احتراز= خويشتن نگاه داشتن

آكنـده شـدن   : آكنده شدن خوشه و گوشت؛ زوزني: متن. اكتناز= دانه ببستن
  .آكنده شدن مغز استخوان و جز آن: مغز و خوشه و آنچه بدان ماند؛ بيهقي

به غنيمت : مصـادراللغه . دست يافتن: متن. انتهاز)= ؟(ند، درزيابن)؟(دريابندن
تصحيف ظاهرا  دريابندن .به غنيمت گرفتن: گرفتن و دست يافتن؛ زوزني و بيهقي
  .دريابيدن، صورت ديگر دريافتن است

ظاهراً لرزيدن معني انتفاض است . لرزيدن: متن. انتقاض= دركسي اوفتيدن
  .شكسته شدن عهد است بنا وانتقاض به معني ويران شدن . نه انتقاض

دوسيدن، و در به چيزي وا :مصادراللغه. درهم بستن: متن. التزاق= واهم دوسيدن
  .وادوسيدن به چيزي: به چيزي وادوسيدن؛ بيهقي: هم بستن، وبسته شدن؛ زوزني

) بـر : (، زوزنـي و بيهقـي  مصادراللغه .برافروختن: متن. اشتعال= همه بگرفتن
  .افروخته شدن آتش

بسته شدن زبـان و  : مصادراللغه .بسته شدن: متن. اعتقال= شكم سخت شدن
  .زبان: آن ةيك نسخ؛ )؟(سته گردانيدن زمانب: بسته كردن زبان؛ زوزني
ل يـا  در گ ـ: مصـادراللغه . در خـلاب مانـدن  : متن. ارتطام= در وحل افتيدن

در گل و وحل يا در كـاري دشـخوار گرفتـار    : كاري صعب گرفتار شدن؛ زوزني
ل تلفظـي    . در گل يا در كاري دشخوار گرفتـار شـدن  : شدن؛ بيهقي ظـاهراً وحـ

  .استگويشي از وحل 
ان يرمي الانسان بنفسه في شيء من غير : متن. اقتحام= خويشتن درافكندن

ه كردن، بـه عنـف در كـاري شـدن و حقيـر داشـتن و       ]ر[گدا: مصادراللغه؛ يةحر
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  .به عنف در شدن و حقير داشتن: درآمدن و بگذاشتن؛ زوزني و بيهقي

  .فرو بردن لقمه كردن و: مصادراللغه. لقمه كردن: متن. التقام= فرو بردن
قرين شـدن، بـه هـم    : مصـادراللغه . به هم بسته آمدن: متن. اقتران= يار شدن

  .قرين شدن: بسته آمدن؛ زوزني و بيهقي
: مصـادراللغه . مشاورت كردن: متن). ائتمار(ايتمار = فرمان يك ديگر بردن

بـا يكـديگر مشـاورت    : ورت كردن و فرمان فرا بردن؛ زوزنـي ابا يك ديگر مش
با يـك ديگـر مشـورت    : ان فرا بردن و يك ديگر را فرمودن؛ بيهقيكردن و فرم

  .كردن و فرمان فابردن و يك ديگر را فرمودن
 ـ= پيوسته شدن، دوسـتي كـردن   . بـه هـم آمـدن   : مـتن ). ائـتلاف (تلاف اي

بـا  : ي آمـدن؛ زوزنـي و بيهقـي   ئبا يكديگر الفت گرفتن و به هم جـا : مصادراللغه
  .شدنيكديگر الفت گرفتن و پيوسته 

امين داشتن كسي : متن). ائتمان(ايتمان = ايمن بدن، به كسي استوار شدن
  .امين داشتن: ن داشتن؛ زوزني و بيهقيميايمن شدن و ا: مصادراللغه. را

ابتـدا كـردن؛   : و بيهقي مصادراللغه. آغازيدن: متن. ابتداء= دستي كردن پيش
  .كردن آغاز: زوزني

  .رد بر گرد گرفتنگ: متن. احتفاف= موزه در پاي كردن
  .تر شدن: و سه منبع ديگر: متن. ابتلال= به شدن بيماري
  .غيبت كردن: متن و سه منبع ديگر. اغتياب =ز كسي وا گفتن

: زوزنـي و بيهقـي  . نيازمنـد شـدن  : مصـادراللغه متن و . احتياج= حاجت بدن
  .نيازمند گشتن

  .و افزون شدن ن كردنافزو: سه متن ديگر. افزودن: متن .ازدياد= زيادت شدن
لاح   او و ]ساختن[: مصـادراللغه . راست كردن: متن. ايتيال= بربط ساختن صـ

  .ساختن و نيكو كردن چيزي: آوردن؛ زوزني و بيهقي
آراسـته  : مصادراللغه آراسته شدن؛: زوزني و بيهقي ،متن. ازديان= نيكو شدن

  .شدن و برازمند شدن
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/ مـي : ي و بيهقـي ، زوزنمصادراللغهبرده كردن؛ : متن. استباء= )؟(بيدخريدنن
  .خمر خريدن از بهر خوردن

از حـد  : سـه مـتن ديگـر   . از حـد در گذشـتن  : متن. اعتداء= بيدادي كردن
  .درگذشتن و بيداد كردن
بربـام شـدن؛ زوزنـي و    : مصادراللغه. برشدن: متن. ارتقاء= به پايه در شدن

  .به بالا برشدن: بيهقي
  .بيازمودن: و بيهقيمصادراللغه آزمودن؛ : نيمتن و زوز. ابتلاء= مبتلي كردن
  .بينا دل شدن: سه متن ديگر. ديدن: متن. استبصار= دل بينا شدن

يـاري  : نصـرت خواسـتن؛ سـه مـتن ديگـر     : مـتن . استنصار= خواستن انيرو
  .خواستن

ضـعيف يـافتن و   : سياه شده؛ زوزني و بيهقي: متن. استضعاف= خوار داشتن
  .شمردنضعيف : مصادراللغهشمردن؛ 

  .آرام گرفتن: ، زوزني و بيهقيمصادراللغه .بياراميدن: متن. استقرار= بيستادن
  .خفيف داشتن: متن. استخفاف= سبك گردانيدن

  .سزاوار شدن: ، زوزني و بيهقيمصادراللغهاستحقاق، متن، = ارزاني شدن
، زوزني مصادراللغه .بشخشانيدن: متن. استزلال =به زلت آوردن، بلغزانيدن

  .بلغزانيدن و بلغزيدن خواستن: بيهقيو 
چيـزي بـه وديعـت    : مصادراللغه. وديعت نهادن: متن. استيداع= زينهار دادن

  .چيزي به زينهار فاكسي دادن: فراكسي دادن، زوزني و بيهقي
گـران داشـتن طعـام يـا     : مـتن . استيبال)= جايي(=  جاهي كراهيت داشتن

  .ي با كسي]يـ[ ق آمدن هواي جانامواف: ، زوزني و بيهقيمصادراللغه .شهري
بهتـر خواسـتن؛    :مصادراللغه. خواستن ةخير: متن. استخاره= نيكي خواستن

: زوزنـي  ةيـك نسـخ   ؛خيرت خواسـتن : بيهين و بهترين خواستن؛ بيهقي: زوزني
  .خيرت و بهتر خواستن

  .شيفته گردانيدن: سه متن ديگر. متحير شدن: متن. ةماستها= تشنه شدن
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واگرديـدن و برگشـتن؛   : مصـادراللغه  .برگشـتن : مـتن . انقـلاب = ورگرديدن
  .واگرديدن: زوزني و بيهقي
شـاد  : گشاده شدن دل؛ حاشيه: و زوزني مصادراللغهمتن، . شراحنا= ورآمدن

  .گشاده دل شدن: شدن دل؛ بيهقي
بيـرون  : مصـادراللغه  بيرون آمدن از پوست؛: متن. انسلاخ= ماه به سر آمدن
بيـرون آمـدن از   : پوست و بگذشتن مـاه؛ زوزنـي و بيهقـي    آمدن از چيزي و از
  .چيزي و بگذشتن ماه

سرگشته كردن و از راه : مصادراللغه. متحير كردن: متن. استهواء= غلبه كردن
  .سرگشته گردانيدن: بردن؛ زوزني و بيهقي

شاخ زدن درخت؛ زوزني : مصادراللغهشاخ زدن؛ : متن. انشعاب= شاخ كردن
  .نشاخ زد: و بيهقي

  .از هم باز شدن: متن و سه متن ديگر. انفتاق= درز واشدن
: مصـادراللغه شكسته شدن، چنان كه جدا نشـود؛  : متن. انفصام= بريده شدن

شكسـته شـدن   : كه جدا نشود و بريده شدن؛ زوزني و بيهقـي  شكسته شدن چنان
  .جدايي بي

شدن و پنهان : مصادراللغهزير خاك اندر شدن؛ : متن. اندساس= كوفته شدن
  .در زير خاك شدن: در زير خاك در شدن؛ زوزني و بيهقي

بيفتادن بنا؛ زوزني و : مصادراللغه .بيفتادن ديوار: متن. انقضاض= ويران شدن
  .بيوفتادن بنا: بيهقي

رام : مصـادراللغه . تـن بـدادن  : مـتن . انقياد= رها شدن )زبس: اصل(زپس 
  .شيده شدن و تن بدادنك: شدن و تن بدادن و كشيده شدن؛ زوزني و بيهقي

فـرود آمـدن   : مصادراللغه. ديوار فرود آمدن: متن. انقياض= بشكافتن ديوار
  .شكافته شدن ديوار: ديوار؛ زوزني و بيهقي

واگرديـدن و پراكنـده   : مصـادراللغه  .زود برگشتن: متن. ياعصان= زود بشدن
  .و پراكنده شدن واگرديدن: شدن و زود گشتن؛ زوزني و بيهقي
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  . انصياع= رفتن/ شدنبه هزيمت 
. از پـيش بـرفتن سـتور   : مـتن . انسياق= و غيره به پيش اندر برفتن اشتر

  .روان شدن: روان شدن و از پيش برفتن ستور؛ زوزني و بيهقي: مصادراللغه
در : مصـادراللغه اندر نيام شدن شمشير؛ : متن. انشيام= در سوراخ شدن مار
  .شدن؛ زوزني ندارد در چيزي: نيام شدن شمشير؛ بيهقي

به يك سو شـدن و  : مصادراللغه. خويشتن دركشيدن: متن. انزواء= واهم آمدن
  .به يك سو شدن با هم آمدن و: شيدن؛ زوزني و بيهقيبا هم آمدن و خويشتن درك

. نده بـود سب دادن چيز تا: متن. احساب= شمار كردن و خرسند گردانيدن
: متن زوزني(گردانيدن / آمدن و خرسند كردنبسنده : ، زوزني و بيهقيمصادراللغه

  .)خرسند گردانيدن: خرسند شدن، حاشيه
: ، زوزني و بيهقيمصادراللغه. ببردن: متن. اذهاب= زر اندود كردن و بشدن

  .ببردن و زراندود كردن
: مصـادراللغه  از بـن بركنـدن؛  : متن، زوزني و بيهقـي . اسحات= نيست كردن

  .نيست كردن
: باصلاح آوردن: و بيهقي مصادراللغه. نيك كردن: متن. اصلاح= آشتي كردن

  .صلاح آوردن او: زوزني
رنجانيـدن؛ زوزنـي و   : مصـادراللغه  .به رنج افكندن: متن. اجهاد= بخوابانيدن

  .برنجانيدن: بيهقي
ايـن  : زوزني و بيهقي. سخت شدن باد :مصادراللغه. اعصار= باد سخت شدن

  .معني را ندارند
به فُقـري دادن  : مصادراللغه. ي دادنفقُر: متن. افقار= دنستور به عاريت دا
  .ستور به عاريت فرا دادن: ستور را؛ زوزني و بيهقي

حاضـر  : ، زوزنـي و بيهقـي  مصادراللغه .دويدن ستور: متن. احضار= بياوردن
  .كردن و دويدن اسب
و  مصـادراللغه . اعثـار )= شـود  ه ورهم خوانده مـي احتمالاً ديد( ديدور شدن
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  .ديدور گردانيدن: ديده ورگردانيدن؛ بيهقي: زوزني

بـيم كـردن و   : و زوزنـي  مصـادراللغه . بـيم كـردن  : متن. انذار= آگاهي دادن
  .ابلاغ براي تخويف: آگاهي دادن؛ بيهقي
واپس كـردن؛ زوزنـي و   : مصادراللغه .پس روانيدن: متن. اتباع= زپس بردن

  .در رسيدن و در رسانيدن و واپس كردن: بيهقي
: ، زوزنـي و بيهقـي  مصـادراللغه سلف دادن؛ : متن. اسلاف= ز پيش فرستادن

  .پيش فرستادن و سلَم دادن
، زوزنـي  مصادراللغهاز حد در گذشتن؛ : متن. اسراف= نفقه كردن نه به حق

  .كاري كردن گزاف: و بيهقي
، مصادراللغه؛ ةلالحاح كردن في المسأ: متن. الحاف= سختي كردن در سؤال

  .الحاح كردن: يهقيزوزني و ب
سـه مـتن ديگـر ايـن معنـي را      . شتابانيدن: متن. ارهاق= به گردن درآوردن

  .ندارند
  .غرقه كردن: متن و سه متن ديگر. اغراق= ناپيدا كردن

  .خجاره، ذيل احناق= اندك
دريافتن و در رسيدن كودك؛ : مصادراللغهاندر رسيدن؛ : متن. ادراك= دانستن

  .و فارسيدن ميوه و كودكدريافتن : زوزني و بيهقي
  .هلاك كردن: ، زوزني و بيهقيمصادراللغهمتن، . اهلاك= نيست كردن

: مصـادراللغه سپردن به گناه؛ : متن. ابسال= گرو كردن و به هلاكت سپردن
گـرو كـردن و حـرام    : گره كردن و حرام كردن و سپردن به گناه؛ زوزني و بيهقي

  .كردن
 آن را لازم كردن؛ زوزني: و بيهقي ادراللغهمصمتن، . الزام= درآوردن نبه گرد

  .ندارد
  .به هم جاي كردن: متن. ايلاف= سازآمدن و ساخته شدن

  .رگرفتنوقرآن  : متن. اقراء= خوانا كردن
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 ةكي و التـاء مـن التكُـْاَ   المتّ ةبنشاندن علي هيأ: متن. كاءاتْ= پشت بازنهادن
 هيئـة بـه تكيـه آوردن و بنشـاندن، علـي     : مصادراللغه .ةابدل من واو و اصله وكْ

فعـل بـه   (كـي  المتّ هيئـة القـاء علـي   : به تكيه آوردن؛ بيهقي: ؛ زوزني...كي والمتّ
  ).صورت صرف شده آمده است

بـه سـتوه آوردن و امـلا    : متن. املال= آمدن، بردادن ))؟(سيز: اصل(سير 
: زوزنـي و بيهقـي  املا كردن و ملول كردن و به سـتوه آوردن؛  : مصادراللغه. كردن

نـويس بـه جـاي سـير      ظاهراً سير آمدن اشتباه حاشـيه . املا كردن و ملول كردن
  .كردن، يعني ملول كردن و به ستوه آوردن است

 :شتابانيدن و شـتابيدن؛ زوزنـي  : مصادراللغه. بشتافتن: متن. ايضاع= دوانيدن
  .وانيدن و شتافتنشتا: شتافتن و شتابانيدن؛ بيهقي

سخت حريص كردن و  :مصادراللغه. حريص كردن: متن. عايلا= عاشق كردن
  .سخت حريص كردن: حريص شدن؛ زوزني و بيهقي

بـه سـوي يمـن شـدن،     : مصـادراللغه به يمن شدن؛ : متن. ايمان= ايمن شدن
به يمـن شـدن، ايمـن گردانيـدن و برَويـدن؛      : زوزني ؛بگرويدن و ايمن گردانيدن

  .نيدنبه يمن شدن، ببرويدن و آمن گردا: بيهقي
: مرد شدن غلام؛ سـه مـتن ديگـر   : متن. ايفاع= تمام رسيدن مرد به بالغي

  .مردآسا شدن كودك
. دور كـردن : ، زوزني و بيهقي؛ مصادراللغهعلت ببردن: متن. حةازا= برهانيدن

  .در نسخه برهانيدن شبيه بوشانيدن نوشته شده است
فايـده دادن و فايـده   : سه متن ديگر. فايده دادن: متن. ةافاد= چيزي نوادادن

  .گرفتن
: مصـادراللغه و برهانيـدن؛  : زينهـار دادن؛ زيرنـويس  : متن. ةاجار= برهانيدن

  .ار خواستنهزين: زينهار دادن؛ بيهقي: زنهار دادن؛ زوزني
گرد درآمـدن و ديـوار   : مصادراللغهديوار بركشيدن؛ : متن. ةطاحا= درگرفتن

  .گرد چيزي درآمدن: دركشيدن؛ زوزني و بيهقي
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  .ضايع كردن: گم كردن؛ سه متن ديگر: متن. ةعاضا= بگذاشتن

دو . آشكارا كـردن : مصادراللغه متن بدادن و كهن كردن؛. ابلاء= پديد آوردن
  .متن ديگر اين معني را ندارند

خـالي كـردن و شـدن و    : مصـادراللغه . خالي كردن: متن. اخلاء= تهي كردن
  .خالي يافتن

بريدن و شـكافتن  : مصادراللغه. تبه ببريدن اديم: متن. افراء= گوشه ورنهادن
: بريدن و شكافتن بـا تبـاه كـردن؛ بيهقـي    : با تباه كردن و تباه بريدن اديم؛ زوزني

و زيـر  » ببريدن اديم«نهادن بالاي  ردر نسخه، گوشه و. بريدن اديم بروجه افساد
  .اعرا به معني برهنه كردن نوشته شده است

نيسـت  : مصـادراللغه يعني فنا كردن؛ : برسانيدن؛ زير آن: افناء: تنم .فنا كردن
  .نيست كردن: كردن، برسانيدن؛ زوزني و بيهقي

: بگذرانيــدن كــار؛ زوزنــي و بيهقــي: مصــادراللغهمــتن و . افضــاء= برســيدن
  .بگذرانيدن

اندر آوند كردن؛ زوزني : مصادراللغهدر جاي كردن؛ : متن. ايعاء: پنهان كردن
  .عا كردنواندر : و بيهقي

  .رنجه كردن: متن. اعباء= بماندن
به طرب آوردن؛ زوزنـي و  : دراللغهمصامتن و . تطريب= كبوتر بانگ كردن

  .آواز خوش بگردانيدن: بيهقي
  .، ذيل الباءزفله، آغو= مشت؟ نمشت؟

اندر راههـا  : مصادراللغهشدن اندر شهرها؛ : متن. تنقيب= به هر راهي گشتن
  .ها گرديدنبسي در راه: ديدن؛ زوزني و بيهقيو شهرها گر
  .حديث كردن: متن و سه منبع ديگر. تحديث= خبر دادن

االله گفـتن؛   سبحان: مصادراللغهمتن و . تسبيح= خداي را به پاكي ياد كردن
  .مانند مدخل: ها ياد كردن؛ بيهقي خداي را به بپاكي از عيب: زوزني

كتـاب را پوسـت   : مصـادراللغه مجلـد كـردن؛   : متن. تجليد= پوست برافكندن
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  .كردن
برانـدن و رمانيـدن؛ زوزنـي و    : مصـادراللغه رانـدن؛  : متن. تشريد= برمانيدن

  .راندن: بيهقي
  .پيروز كردن بر دشمن: متن. تظفير= به ناخن خراشيدن

  .زندگاني دادن: متن و سه منبع ديگر. تعمير= آوادان كردن
  .آب راندن: بيرون آوردن آب؛ سه منبع ديگر: متن. تفجير= بكردن دگشا

  .مانند مدخل: زال شدن؛ سه منبع ديگر: متن. تعجيز= پير شدن زن
  .كفارت كردن: متن. تكفير= گناه پاك كردن

نگونسـار كـردن و   : مصادراللغهسرابن كردن تير؛ : متن. تنكيس= برگردانيدن
  .نگوسار كردن: زوزني و بيهقيسرابن كردن و بازگردانيدن؛ 

  .تعريض كردن: متن. تعريض= پوشيده گفتن
گوشوار : پرچين برنهادن؛ سه متن ديگر: متن. تطنيف =متهم كردن كسي را

  .درگوش كسي كردن
  .پيوند در هشتن: متن. ترقيع= رقعه در دادن
 ةزكو: صدقه بستدن؛ بيهقي: و زوزني مصادراللغهمتن، . تصديق= صدقه دادن

  .سپند و جز آن و صدقه ستدنگو
  .طلاق دادن: متن و سه منبع ديگر. تطليق= پاي گشادن

 مصـادراللغه تكلف كردن؛ : ؛ زوزني)به عربي(تكليف : متن. تجشيم= بفرمودن
  .تكليف كردن: و بيهقي

  .دشمن گردانيدن: متن و سه منبع ديگر. تكريه= دشوار گردانيدن
فربه كردن و كسي را  :مصـادراللغه ؛ فربه كردن: تسمين؛ متن= روغنينه كردن

در نسخه روغنينه كـردن  (كردن  روغن دادن و فربه: مسكه دادن؛ زوزني و بيهقي
زير تغضين، يعني بيفكندن شتربچه نوشته شده كـه اشـتباه بـه نظـر      ،بعد سطردر 
  ).رسد مي

  .مدخلسه منبع ديگر مانند  .اجل دادن: متن. تاجيل= زمان دادن
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: بياراميدن؛ سه منبع ديگـر : المصادر تاج ةمتن و يك نسخ. تسكين= بنشاندن
  .بيارامانيدن

كرش گرفتن نان : مصادراللغه لانه كردن مرغ؛: متن. تعشيش: كره گرفتن نان
  .كرهّ گرفتن نان و خشك شدن وي: و خشك شدن آن؛ زوزني و بيهقي

ذليـل  رام كـردن و  : مصادراللغهذليل كردن؛ : متن. تذليل= بردار كردن فرمان
  .خوار كردن: رام كردن؛ بيهقي: كردن؛ زوزني

ي راه كردن و وِي راه وِ: مصادراللغهراه كردن؛  بي: متن. تضليل= ناچيز كردن
  .راه خواندن بي: خواندن؛ زوزني و بيهقي

: زوزنـي . بـزرگ داشـتن  : و بيهقـي  مصـادراللغه متن، . توقير= حرمت داشتن
  .نمند كرد داشتن و شكوه) شكُهُ (=شكه  به

. ه را توقيع كـردن نام: توقيع كردن؛ سه منبع ديگر: متن. توقيع= چشم داشتن
  .خل براي توقع درست است نه توقيعظاهراً معني مد
  .مانند مدخل: ثواب دادن؛ سه منبع ديگر: متن. تثويب= پاداش دادن

  .، ذيل ترويب)كَره(زبده = كشنيم
مهمـان خوانـدن؛   : مصـادراللغه  به مهماني خواندن؛: متن. تنويش= نويد دادن

نويد است و منظور  نوي صورت پهلوي. نوي فادادن: فادادن؛ بيهقينُوي : زوزني
  .از آن بشارت دادن به مهماني است

گوارنـده كـردن و روا   : مصادراللغه گوارانيدن؛: متن. تسويغ= گوارنده كردن
  .روا داشتن: داشتن؛ زوزني و بيهقي

نشان كردن و داغ كـردن؛  : مصادراللغه. ن كردننشا: متن. تسويم= داغ كردن
  .نشان كردن ستوران: نشان كردن و داغ كردن ستوران؛ بيهقي: زوزني
ياري كـردن  : مصادراللغه. ياري كردن اندر رفتن: متن. تشييع: شدن جنازهبه 

از پي مسافر و جنـازه  : اندر رفتن و از پي مسافر و جنازه رفتن؛ زوزني و بيهقي
  .فرا شدن
برداميدن و گنـدم   :مصادراللغه. گندم پاك كردن: متن. يةتذر= من داميدنخر
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  .برداميدن: پاك كردن؛ زوزني و بيهقي
صـافي كـردن؛   : و بيهقي مصادراللغهپاك كردن؛ : متن. ةتصفي= روشن كردن

  .نيك صافي كردن: زوزني
چيـزي پـيش كسـي    : فراپيش بـردن؛ سـه مـتن ديگـر    : متن. ةتلقي= بنمودن
  .بازآوردن

اندرز كردن و فرمودن : مصادراللغهوصيت كردن؛ : متن. ةتوصي= اندرز كردن
  .اندرز كردن و فرمودن: و وصيت كردن؛ زوزني و بيهقي

زوزنـي و  : مصادراللغهاز گناه باز ايستادن؛ : متن. تحرج= پرهيزكاري كردن
  .از گناه به يك سو شدن: بيهقي

. يـاد گـرفتن و يـاد آوردن   : مصـادراللغه  .ياد كـردن : متن. تذكّر= پند گرفتن
  .با يادآوردن و ياد كردن و پند گرفتن: زوزني و بيهقي
بيفتادن بـرگ درخـت   : مصادراللغه. اندوه خوردن: متن. تحسر= برهنه شدن

بيوفتيدن پشم اشـتر؛ زوزنـي ايـن    : در زمستان و پشم بيفكندن اشتر از گر؛ بيهقي
  .معني را ندارد

دشخوار شـدن؛   :مصـادراللغه . وار شدن كاردش: متن. تعذّر= كار تنگ آمدن
  .دشوار شدن: زوزني و بيهقي

دشـخوار  : مصـادراللغه ). مثل تعـذّر (= مثله : متن. تعسر= روي ترش كردن
  .دشوار شدن: شدن؛ زوزني و بيهقي

اندك خـوردن آب، مـأخوذ مـن الغمَـر و هـو القـَدح       : متن. تغمر= پر شدن
(= نيَينِ التغمير بالمع: اندك خوردن؛ بيهقيآب اندك : و زوزني مصادراللغه الصغير؛

 ـاندا طلا، آنچه بر روي چيـزي مـي  (= طلي : تغمير به هر دو معني تغمير بـر  ) دين
قي دون الـرِّي    ي كردن زن تاور آب دادن بـدون   (=لون وي صافي گردد، و السـ

  ).اينكه سيراب شود
ماننـد مـدخل؛   : مصـادراللغه ). ؟(تن بگريخ: متن. ستلب= جامه در پوشيدن

 ـ(= يقال تلـبس بـالامر و بـالثوب     .پوشيده شدن به چيزي: زوزني و بيهقي ... ا ب
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  .)جامه پوشيده شد
آن  بازجست كردن؛ زوزني و بيهقي: مصادراللغهمتن و . شتّتف= واديد كردن

  .ندارند را
و درنگ چشم داشتن  :مصادراللغهچشم داشتن؛ : متن. تربص= درنگ كردن

  .چشم داشتن: كردن؛ زوزني و بيهقي
بناليـدن؛ دو مـتن ديگـر ايـن     : مصادراللغه زاري كردن؛: متن. تجزعّ= ناليدن

  .مدخل را ندارند
زره : مصادراللغهانداختن استر اندر رفتن؛  دست: متن. تدرع= شوي پوشيدن

بدان ماند؛ در پوشيدن و آنچه ) لايين، روييبا(= دن و مانند آن؛ زره بالاين پوشي
  .شبَي و شَوي به معني پيراهن است. زره و شبي پوشيدن: بيهقي

مدخل در نسـخه   .مكيدن: ، زوزني و بيهقيمصادراللغهمتن، . ترشّف= رجيدن
  .شود يدن هم خوانده ميخر

زشـتي    :مصادراللغهزوشي كردن و درشتي كردن؛ : متن. تعنّف= زشتي كردن
  .دارندكردن؛ زوزني و بيهقي اين مدخل را ن

: و زوزنـي  مصـادراللغه  مهرباني كردن؛: متن. تلطّف= اندر نگرستن) ؟(دور 
بـا  ): امـري (نسبت به كاري  تلطف(= الترقّق له : ف للامرطّالتل: لطف كردن؛ بيهقي

روشن نوشـته   كاملا» دور«» و« هدر نسخ). لطف و مهرباني با آن برخورد كردن
  .نشده است

و ... الله  عـة ل اذا اخلـص بالطـا  تبتّل مصدر تبَتَّال: متن. تبتّل= از خلق بريدن
هنگـامي   اسـت،  لَتَّمصدر تبَ(ه قطع عن الدنيا نفسه اناصله من البتل و هو القطع ك

ل يعني قطـع اسـت،   و اصل آن از بت... به كار برد  كه در طاعت خداوند خلوص
  .)بريده است گويي از دنيا

زوزنـي و  : مصادراللغه فروخواندن آهسته؛: متن. ترسل= گران خواندن نوي
  .به آهستگي خواندن: بيهقي

از حـال بگشـتن؛   : مصـادراللغه  متغير شـدن؛ : متن. تسنهّ= از حال بگرديدن
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  .كرهّ گرفتن خوردني و جز آن: زوزني و بيهقي
عفـت  : مصـادراللغه از حرام بـاز ايسـتادن؛   : متن. تعفّف= پرهيزكاري كردن
  .عفت نمودن: يستادن؛ زوزني و بيهقينمودن و از حرام باز ا

بـا  (= توجست الاذُنُ اي سمعت فزَعِـا  : متن. توجس= در گوش افتيدن آواز
  .نغوشه كردن: تسمع؛ زوزني و بيهقي: مصادراللغه؛ )بيم گوش كرد، پنهاني گوش كرد

  .چشم داشتن: متن و سه منبع ديگر. توكّف= بدوسيدن
  .توكّف= بر مرد داشتن

  .تشوير خورن: خجل شدن؛ سه متن ديگر: متن. تشور= شدنشرمگن 
  .بهتان گفتن: متن. لتقو= از برخود سخن گفتن

  .تعهد كردن و كم كردن: نقصان كردن؛ سه متن ديگر: متن. تخون= خيانت كردن
  .درنگ كردن و چشم داشتن: چشم داشتن؛ سه متن ديگر: متن. تلوم= بدوسيدن

  .طاعت فزوني كردن: تنم. تطوع= نماز تطوع كردن
  .تكلّف: متن. تزيد= اَوراشتن

  .نيرومند شدن: قوي شدن؛ سه متن ديگر: متن. دتأي= به نيرو شدن
بسـاختن و سـاخته   : مصـادراللغه ساخته شدن كار را؛ : متن. تهيو= بياراستن

  .ساخته شدن: شدن؛ زوزني و بيهقي
  .بالافرو افتادن از : متن. تردي= در هلاكت افتادن

صواب جسـتن؛ زوزنـي و   : مصادراللغهجستن؛ : متن. تحرّي= صواب جستن
  .ترين جستن صواب: بيهقي

: زوزنـي و بيهقـي  ، مصـادراللغه خرسـندي گـرفتن؛   : متن. تسليّ= شاد شدن
زوزني (اوفتادن و وا شدن تاريكي و غم / افتادن) غمي و خرسندي بي (=سلْوت 
  ).اندوه و تاريكي: و بيهقي

  .پاكي كردن: ، زوزني و بيهقيمصادراللغه نيكي كردن؛: متن. تزكيّ= نپاكي جست
جايي بمانـدن؛  : و زوزني مصـادراللغه درنگ كردن؛ : متن. تأري= مقام كردن

  .جايي اقامت كردن: بيهقي
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  .پيايي شدن: پيوسته شدن؛ سه منبع ديگر: متن. تتابع= پس يكديگر آمدن

فـا گـرفتن؛ زوزنـي و    : مصـادراللغه بگـرفتن؛  : متن. تناول= دست ها كردن
  .فرا گرفتن: بيهقي

  .برسيدن: متن. اليغت= توانگر شدن
دو مـتن  . فـا رسـيدن  : مصـادراللغه فرا رسيدن؛ : متن. توافي= ها هم رسيدن

  .ديگر اين معني را ندارند
بـا كسـي پيشـي    : مصادراللغهدستي كردن؛  پيش: متن. و بِدار ةمبادر= شتافتن

بـا  : با كسي بيشي كـردن؛ بيهقـي  : پيش دستي كردن؛ زوزنيكردن به كار نيك و 
  .كسي پيشي كردن

بـا   :مصـادراللغه منـاظره كـردن؛   : متن. ةمناظر= افسوس كردن وا يكديگر
  .فةٌمعرو: كسي مناظره كردن؛ زوزني و بيهقي

منـافقي كـردن؛   : مـتن . و نفاق ةفقمنا= كردن) دو رويي= دو روي(=  دوري
: كردن؛ بيهقي) دو رويي(= با كسي دو روي : كردن؛ زوزنيدو روئي : مصـادراللغه 

  .دو رويي كردن
 ـ: متن. ةمناغا= نواختن كودك (= ك الصـبي بمـا يهـوي مـن الكـلام      تكلمّ

در : و زوزنـي  مصـادراللغه ؛ )چه او دوسـت دارد  با كودك به آنتو صحبت كردن 
: زوزني(تاخ كسي نگرستن يا با وي سختن گفتن تا او را بفريبي و با خويشتن بس

  .لةمغاز: ؛ بيهقي)گستاخ كني
، زوزنـي و  مصـادراللغه خـلاف كـردن؛   : متن. ةمحاد= يكديگر را بازداشتن

  .با كسي حرب كردن يا خلاف كردن: بيهقي
برابر كـردن و برابـر   : مصادراللغهراست ايستادن؛ : متن. ةمساوا= برابر كردن

  .كردن و برابر آمدنبرابر : آمدن و راست بايستادن؛ زوزني و بيهقي
  .آگور كردن: متن. ةجصهرَ= چهرو كردن

داربسـت زدن بـراي درخـت    (رم كتعريش ال: متن. ةسفَرد= ني بسته كردن
  .چفته كردن: ، زوزني و بيهقيمصادراللغه؛ )مو
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: مصـادراللغه از انگشـت؛   ]بيـاوردن؟ [بانگ : متن. ةقعفر= انگشت بشكستن
ركَ از انگشـتان بيـاوردن؛ بيهقـي     :تركَ از انگشتان بياوردن؛ زوزني رك از  : پـ پـ

   .انگشتان بياوردن
  

، بخشي از تفسيري كهـن بـه پارسـي   در . 37و  36مربوط به ص . يادداشت
، ص 1375ه زادة شيرازي، تهران، نشر ميـراث مكتـوب،   اليةكوشش مرتضي آ به

  .كوشش و كشكولي برگردانده شده است دأب به) 47سورة يوسف، آية ( 199
، قانون ادب تفليسيشنگ احتمالا همان كلمه است كه در . 54مربوط به ص 

ــوي   1345و  1300، ص 3، و ج 925، ص 2ج  ــي آن م ــه و معن ــار رفت ــه ك ب
  .فروهشته و غيرمجعد است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




